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 چکیده
 ماهیتت و با توجّه به کلامی اس هاینحلهو  مذهبیکلامی و  مباحث ترینمهمخوبی یا بدی کارها از 

ست ا این نمایدمیآنچه ذهن آدمی را درگیر  نخست .پدید آمدو متکلّمین  عالمان نظر بیناختلافآن، 
 .بودن کارها بدان جهت است که این افعال در ذات خود خوب یا بد هستند شایستهکه خوب بودن و 

. مولانا حسن و قبح را به خوانندمیعی را شر هاآنبرخی بر عقلی بودن آن اصرار داشته و گروهی نیز 
و نتیجه آن بیشتر اندیشیده است. در این مقاله،  ضرورتو بهکرده  ماهیتزیبایی و زشتی تأویل در مورد 

                                                 
۱ . f.daneshvar56@gmail.com. 
۲ . jahmadi63@gmail.com. 
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که با  حسن و قبح، با ذکر شواهدی از مثنوی معنویهای و مصداقنمودها  و تبیینبه بررسی 
 .پردازیممی، میختهآدرهمذهن پرتکاپوی مولوی  هایاندیشیباریک

 
 ، قبح، مثنوی معنویحسن علم کلام، :کلمات کلیدی

 
 مقدمه .1

پردازد. طبق است که به منشأ نیکی و بدی رفتارهای انسان می علم کلام موضوعی در حسن و قبح افعال
 دیگرارتعببهبرخی افعال ذاتاً بد و نبایسته و برخی ذاتاً خوب و بایسته هستند و  معتزله و شیعه دیدگاه

. این استمستقلًا خود قادر به تشخیص آن  باعقل شرع حسن و قبح افعال ذاتی است و انسان مستقل از
معتقدند حسن و قبح افعال ذاتی  اشاعره دیدگاه قائل به حسن و قبح ذاتی عقلی افعال است. در مقابل

و باید حسن و قبح افعال نیست بلکه شرعی است و انسان برای تشخیص آن نیازمند راهنمایی شرع است 
 طور تعبدی بپذیرد.را به

 :شودمیحسن و قبح معمولًا در سه معنا به کار گرفته 
)مثل علم( حسن و هر آنچه نقص  شودمیمعنا، هر آنچه کمال محسوب  بنابراینکمال و نقص:  .1
 .)مثل جهل( قبیح است آیدمی حساببه
هر چه ملایم و همساز با طبع باشد )مثل لذت( حسن   ف،تعری بنابراینملائمت و همسازی با طبع:  .2

 .آیدمی حساببهو ناهمساز با طبع است )مثل درد و رنج( قبیح  یو هر آنچه مناف
مدح و  مستحق آنه فاعل مختار کرا  یمطابق این معنا، هر فعل استحقاق مدح و ذم یا ثواب و کیفر: .3

 مستحقه فاعل مختار آن کرا  یو هر فعل گویندحسن، ثواب در آخرت باشد و مستحقستایش در دنیا 
 (1387)کلینی،  .قبیح نامندوهش در دنیا و مستحق عذاب در آخرت باشد، کمذمت و ن

است معنای سوم است. یعنی عملی حسن است که  موردنظردر مسئله حسن و قبح ذاتی، آنچه بیشتر 
 .ه فاعل آن مستحق ذم و کیفر استفاعل آن مستحق مدح و ثواب است و عمل قبیح عملی است ک

 معنای عقل در مسئله حسن و قبح عقلی
بعد از روشن شدن معنای حسن و قبح، باید معلوم کنیم مراد از عقل در مسئله حسن و قبح ذاتی چیست. 

 عقل بر دو گونه است؛ هایدانسته، طورکلیبه
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عقل از طبیعت  هایدانستهنند خارج از حیطه اراده ماست؛ ما شناسدمیالف. گاهی آنچه عقل ما 
« عقل نظری» شودمینائل  هاآنمعارف نظری بوده و عقلی که به درک  ازجملهمعارف  گونهایناطراف. 

 .شودمینامیده 
عقل در حیطه اراده انسانی قرار دارد. این معارف که تحت عنوان ایدئولوژی یا  هایدانستهگاهی  .ب

 .شوندمیلی دانسته حکمت عملی نام دارند توسط عقل عم
عقلی بر دو  هایدانسته گویدمیکه ما از دو قوه عاقله برخورداریم بلکه  گویدنمی بندیتقسیمالبته این 

. در مسئله حسن گیرندمیو برخی تحت عنوان ایدئولوژی قرار  بینیجهانگونه است. برخی تحت عنوان 
حسن و قبح  تواندمیعقل انسانی  گویندمیه و قبح عقلی، مراد از عقل، عملی است. یعنی وقتی عدلی

درک کند، مرادشان اموری است که تحت اختیار و اراده انسانی هستند و نه هر  تنهاییبهبرخی از امور را 
 (1388. )مطهری، دهدمیکه در اطراف ما رخ  آن چیزی

مباحث  ترینمحوریز است. این مسئله یکی ا یبنیان باور به مسئله عدل الهی، مسئله حسن و قبح عقل
موارد اختلافی میان  کلامی است که با مسئله عدل الهی ارتباط بسیار نزدیکی دارد. این مسئله نیز از 

مستقلًا و با نظر به ذات  تواندمیمعتقدند انسان  یاست. قائلین به حسن و قبح عقل غیر عدلیهعدلیه و 
ند. به همین دلیل است که ک یداور هاآنن یا قبح افعال خداوند ـ درباره حس ازجملهاز افعال ـ  یبرخ

 .عقلًا بفهمد که عدل حسَن و ظلم قبیح است تواندمیانسان 
 اخلاق:-

های کسب ها و بیانگر راهاست که موضوع آن شناخت مصادیق ارزش نسانیعلوم ا ای ازشاخه اخلاق
های ودن یک امر دیدگاهی خوب یا بد ب، دربارهفلسفه اخلاق در اخلاقی است. رذایلفضائل و ترک 

ها( یی دلخواه نتیجه )یک امر خوب است که ، تنها در صورتی دیدگاه مختلفی وجود دارد. مثلًا در یک
های اما دیدگاهی دیگر، بدون رد نتیجه (غایت گروی/پیامد گرایی/نتیجه گراییباشد )به همراه داشته 

(. مسئله اخلاق با توجه به جایگاه علمی آن وظیفه گراییداند )دلخواه، خوب بودن یک امر را ذاتی می
مباحث اخلاقی  دارداعیه. همچنین هر مکتبی بوده استعلمای دین  موردتوجهدر معارف دینی، همواره 

اخلاق ریشه در فطرت انسان دارد و همه آن را دوست  چراکهد آورسخنی به میان می بارهدراینهست و 
ها مدار این نتیجهنمایند. در اخلاق دیندارند. برخی از ادیان گرایش دوم در اخلاق را پذیرفته و ادعا می

های ، رخداد نتیجهغیردینیممکن است در جهان دیگر که فرا مادی است نیز اتفاق بیافتند اما در اخلاق 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87
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است. در این اخلاق ریز الگوهای  مدنظری انسانی، تنها در جهان مادی برای مثلًا جامعهدلخواه 
ی انسانی دارند، ممکن است با اجماع هایی دلخواه برای جامعهکه چه اموری نتیجهاخلاقی و این

 شناسان برجسته تعیین شود نه لزوماً متولیان دین.روانشناسان و جامعه
ای ذیل آن مطرح های پردامنهبه مسئله حسن و قبح، توجّه بسیار کرده و بحث مینو متکلّ عالمان مسلمان 

به حسن و  مُعتزله و شیعیان نظر است:حسن و قبح، میان اندیشمندان مسلمان اختلاف درزمینه  اند. کرده
گویند عقل توان درک حسن و قبح برخی دانند و میقبح عقلی باور دارند؛ یعنی ارزش افعال را ذاتی می

خود، نه خودیکه حسن و قبح، شرعی است؛ یعنی افعال به معتقدند رهاشاع افعال را دارد. در مقابل،
 ، قبیح است.بازدارداند، نه بد؛ بلکه آنچه خدا به آن دستور دهد، حَسَن )نیکو( و آنچه از آن خوب

شود: یعنی هم فعل بح، شناخته مییا ق صفت حسندو  از یکیهر عمل اختیاری که تصوّر کنیم، به 
شرع کیفر و  ازنظراست که  آنبد؛ و فعل حسن یا نیکو  یااست  نیک که دارد، زائداست و هم صفتی 

 شود.عقلی نکوهیده نمی ازنظرعقاب ندارد و فاعل آن 
هر صفت کمالی را حسن و هر صفت نقصی را قبیح  :الف رود؛ن و قبح به سه معنی به کارمیحس

حسن است مانند لذائذ. و منافی و  باشدهر چه ملایم و سازگار با طبع  :ب مانند علم و جهل. گویند:
مدح و ستایش در  مستحقهر فعلی را که فاعل مختار آن  :ج ناسازگار با طبع را قبیح نامند؛ مانند آلام.

مذمت و  قمستحگویند و هر فعلی را که فاعل مختار آن  حسندنیا و مستحق ثواب در آخرت باشد، 
 .نامندعذاب در آخرت باشد، قبیح  مستحقنکوهش در دنیا و 

موجب ثواب آخرت گردد.  جهاناین جهان است که در آن  ستودهحسن و نیکو بودن افعال، کارهای 
شوند. آخرت می عقاب درهستند در این جهان، که موجب  اینکوهیدهقبیح و زشت، کارهای ناستوده و 

نیست و  اواست و افعال قبیح و زشت، به رضای  تعالیحسن به رضای خدای  و نیکوکارهای  درنتیجه
 (.201، 1368مشکور: ) استموجب ناخشنودی او 

دهند؛ یعنی همان افعال ناشایست و معاصی که از اختیاری رخ می طوربهشروری که از طرف انسان 
 دیگر که غیراخلاقیو هزاران عمل  آدمکشی، تکبّر ،دزدی ،خیانت شوند؛ همچون ظلم،ها صادر میانسان

؛ یعنی تکویناً برخی از باشندمیبسیاری از شرور طبیعی، معلول شرور اخلاقی  روند.قبیح به شمار می
 شوند؛ به دلیل تکفیر گناهان، تنبیه و....گناهان، موجب وقوع مشکلاتی می

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D9%91%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D9%91%D8%B1
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که معتزله  گونهآنوحی شناخت نه از طریق عقل  واسطهبهاشاعر بر این باور بودند که حسن و قبح را باید 
کند کدام عمل حسن است و کدام قبیح بنابراین معتقد بودند. به باور اشاعره تنها وحی است که تعیین می

کند قبیح است شرع منع می آنچهکند حسن و شرع تکلیف می آنچهدادند شرع را ملاک قرار می هاآن
افعال در نفس خود نه  هاآنا تبدیل به قبح نماید و برعکس. چون از دید تواند حسن رحتّی شرع می

 حسن هستند و نه قبیح.
، غفلت، غروروتکبّر و تواضع، ادبیبی: ادب و ازجملهتحت عناوینی  طورکلیبهمولوی حسن وقبح را 

عت، حسد ، حزم و تأنّی و درنگ، صبر و حلم و بردباری، حرص و طمع، قناجوییعیبعُجب، مُدارا، 
، صدق و کذب، رادمردی خلقیخوشو بخل، توبه و انابت، نفاق و ریا، گمنامی و خمول، مدح، خشم، 

، غیبت، چرانیچشمو فتوّت، سخاوتمندی و بخشش، احسان و انفاق، غفلت، عدالت و ستمگری، 
، دیگران جوییعیب، شکنیپیمانروی، امیدواری، وفاداری و حقیقت ستیزی، اعتدال و میانه

 پردازد.می هاآنمفصّل به  طوربهکند و را در اشعارش ذکر می انتقادپذیریاندرزگویی، کُدیه گری، 
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 (: مصادیق حسن و قبح در مثنوی1-1جدول )
های حسن و قبح ردیف

 در مثنوی مورداشاره
 شماره ابیات تعداد ابیات

تر اول:  28 ادبیادب و بی 1 ف تر دوم: 78-92)د ف ـــوم 3220-3219(، )د تر س ف ( )د
3685-3605) 

هارم:  36 تواضع و تکبّر و خودبینی 2 ( )دفتر ســـوم: 1940( )دفتر دوم: 3344-3346)دفتر چ
( 1940-1941( )دفتر پنجم: 2225-2228( )دفتر چهارم: 1323

هارم:  ( )دفتر پنجم: 1862( )دفتر دوم: 2747-2753)دفتر چ
( )دفتر 1979-1980( )دفتر دوم: 1862( )دفتر دوم: 499-498

هارم:  ( )دفتر پنجم: 3348-3350( )دفتر پنجم:1920-1926چ
2666-2665) 

( )دفتر 2149-2150( )دفتر پنجم: 3348-3350)دفتر پنجم:  18 مدارا 3
 (3815-2817( )دفتر پنجم: 771-779چهارم: 

- 1324( )دفتر اول 3027-3040( )دفتر دوم: 571)دفتر ســوم: 21 جوییعیب 4
1319) 

ندیشی و درنگ دورا 5
 )حزم و تأنّی(

( )دفتر ســوم: 219 -220( )دفتر ســوم:267 -268)دفتر ســوم:  42
-3508( )دفتر ســـوم: 219-235( و )دفتر ســـوم: 276-267

3494) 

( )دفتر 2358( )دفتر پنجم: 3894( )دفتر ششم: 4003)دفتر اول:  52 صبر و بردباری 6
شم: 1611-1612اول:  ش شم:4913( )دفتر  ش ( )دفتر 595 ( )دفتر 

ــوم:  ــم: 212س ــش ( )دفتر دوم: 2469( )دفتر پنجم: 320( )دفتر ش
ــوم: 70 ــم: 2724-2726( )دفتر س ــش ( )دفتر اول: 486( )دفتر ش

سوم: 2908 شم: 1854( )دفتر  ش -601( )دفتر دوم: 2041( )دفتر 
سوم: 600 شم: 1846( )دفتر  ش ( )دفتر دوم: 1407-1412( )دفتر 

هارم: ( )د3087( )دفتر دوم: 72-71 ( )دفتر 1183-1182فتر چ
هارم:  ( )دفتر پنجم: 2096-2098( )دفتر دوم: 3689-3692چ

شم: 2432-2431 ش شم: 1329-1331( )دفتر  ش ( 1340( )دفتر 
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های حسن و قبح ردیف
 در مثنوی مورداشاره

 شماره ابیات تعداد ابیات

( )دفتر دوم: 2385 /1: 1375( )مولوی، 3085-3086)دفتر دوم: 
 (1845( )دفتر دوم: 1852-1853( )دفتر سوم: 1845-1844

ت 68 حرص و طمع 7 ف جم: )د ن پ جم: 1468ر  ن پ تر  ف مولوی، 1401( )د ( )1375 :2/ 
( 1963-1964( )دفتر اول: 1468( )دفتر پنجم: 2098-2096

( )دفتر سوم: 1122-1136( )دفتر چهارم: 2096-2098)دفتر دوم: 
( )دفتر 46-47( )دفتر پنجم: 2058-2060( )دفتر پنجم:2629

فتر دوم: ( )د166( )دفتر ســـوم: 120( )دفتر پنجم:1401پنجم: 
( )دفتر 3868-3869( )دفتر پنجم: 676( )دفتر دوم: 573-569

-2351( )دفتر اول: 2349-2351( )دفتر اول: 65-68ســـوم: 
( )دفتر اول: 142( )دفتر ســوم: 2349-2350( )دفتر اول: 2349

تر 2823( )دفتر دوم: 1955( )دفتر ســـوم: 3796-3795 ( )دف
-580تر دوم: ( )دف1228-1236( )دفتر شــشــم: 2496پنجم: 

578) 
(. )دفتر پنجم: 2858-2891( )دفتر ســـوم: 19-21)دفتر اول:  21 قناعت 8

هارم: 2395 ( 1/2362: 1375( )مولوی،3131-3133( )دفتر چ
( )دفتر پنجم: 3784( )دفتر شــشــم: 2376-2376)دفتر اول: 

( 2321-2322( )دفتر اول: 1406-1408( )دفتر پنجم: 2398
 (19-21)دفتر اول:  (2858-2861)دفتر سوم: 

( 432-435( )دفتر اول: 14( )دفتر پنجم: 4770)دفتر ششم:  37 حسد 9
-4679( )دفتر چهارم: 1207( )دفتر پنجم: 431)دفتر اول: 

( 1405-1409( )دفتر دوم: 3664-3665( )دفتر سوم: 4677
( )دفتر چهارم: 1200-1201( )دفتر پنجم: 231)دفتر دوم: 

( 1201-1204)دفتر پنجم:  3699: ( )دفتر دوم2676-2675
 (2681-2682( )دفتر چهارم: 804-809)دفتر دوم: 

-1018( )دفتر دوم: 736-738( )دفتر دوم: 285-295)دفتر اول:  57 ریا و نفاق 10
تر دوم: 1017 ف تر دوم: 285-738( )د ف تر 268-271( )د ف ( )د
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های حسن و قبح ردیف
 در مثنوی مورداشاره

 شماره ابیات تعداد ابیات

هارم:  ( 417-419( )دفتر پنجم: 1056( )دفتر شــشــم: 1581چ
( )دفتر 4057-4058( )دفتر شــشــم: 1/3058: 1375ی، )مولو

هارم:  هارم: 790-795( )دفتر ســوم: 3854-3855چ ( )دفتر چ
( 787-788( )دفتر ســوم: 1457-1462( )دفتر پنجم: 214-211

 (2149-2150( )دفتر اول: 667-670)دفتر سوم: 
ل: ( )دفتر او1545-1546( )دفتر اول: 1830-1837)دفتر اول:  17 گمنامی 11

 (208 -211( )دفتر اول: 3246 -3248

( 2561-2562( )دفتر دوم:2481( )دفتر ســوم: 2480)دفتر ســوم: 27 خشم و حلم 12
هارم:  دفتر دوم: ) (3799-3800( )دفتر اول: 113-114)دفتر چ
( )دفتر 2893( )دفتر پنجم: 208-211دفتر اول: ( )1804-1803

ـــوم: 2675-2677اول:  تر س ف جم: ( )د3482-211( )د ن پ تر  ف
تر اول: 4026 هارم: 333-334( )دف ( 2092-2094( )دفتر چ

 (2237-2240)دفتر پنجم: 
( )دفتر 2774-2776( )دفتر پنجم: 3820-3821)دفتر پنجم:  31 صدق و کذب 13

شم: 2733-2736دوم:  ش شم: 2577-2578( )دفتر  ش ( )دفتر 
( 3006-3007( )دفتر دوم: 4276( )دفتر شــشــم: 2221-2220

( 3809( )دفتر پنجم: 866( )دفتر اول: 3160-3164پنجم:  )دفتر
 (2703( )دفتر اول: 497)دفتر ششم: 

ــم: 895-900)دفتر دوم:  20 جود و سخا 14 ــش  -2749( )دفتر اول: 3132( )دفتر ش
 (3161( )دفتر ششم: 2744

( )دفتر 1979-1980( )دفتر چهارم:2590-2591)دفتر شــشــم:  7 احسان 15
 (331( )دفتر سوم: 1979-1980چهارم:

( )دفتر ســوم: 1558( )دفتر شــشــم: 1089-1091)دفتر پنجم:  22 عدل و ظلم 16
( 1372-1373( )دفتر ســوم: 1858( )دفتر چهارم: 4569-4561

 (2565-2573)دفتر دوم: 
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 در مثنوی مورداشارههای ( حسن و قبح1-2نمودار )

صبر و بردباری/ قناعت/ گمنامی/  /دوراندیشی /تواضع/ مدارا : ادب/در مثنوی مورداشارههای حسن
 حلم/ صدق /جود و سخا / احسان/ عدل

ــد/ ریا و  /جوییعیب /تکبّر و خودبینی /ادبیبی: در مثنوی مورداشااارههای قبح حرص و طمع/ حس
 نفاق/ خشم/ کذب/ ظلم

 های حسن وقبحمصداق -1
 ادبیادب و بی –1-1

های پسندیده است. پس شخص با ادب به کسی امی خلق وخوآوردن تم به دست بهادب در اصطلاح 
ست و مکرُمتگفته می سندیده ا صایص اخلاقی پ ست. شود که جامع همگی خ های اخلاقی را دارا

کید می  ادبیبیکند و از مظاهر مولوی که خود از طرفداران اخلاقیّات اســـت به لزوم ادب داشــتن تم
شدن از لطف خداوندبه سان بینام می عنوان عمل محروم  کند بلکه ادب تنها خودش را تباه نمیبرد. ان

 کند.تمامی اطرافیان را دچار سختی و ناکامی می
ــــــق ادب ــــــوییم توفی ــــــدا ج  از خ

 

ـــی  ـــف ربب ـــت از لط ـــروم گش  ادب مح
 

ــی ــدب ــت ب ــود را داش ــه خ ــا ن  ادب تنه
 
 

 بلـــــک آتـــــش در همـــــه آفـــــاق زد 
 
 

 (78-1/79: 1375)مولوی،
ادبی و گســتاخی و قدر شــمارد و ابیاتی با مضــمون بیبرکتی میل بلایا و نیز بیادبی را مایة نزوبی

سراید که ایشان در مقابل لطف و رحمت خداوند و سفرة آسمانی با ترک می ع(عیسی )ناشناسی و قوم 
شدند و نیز می شر نازل میادب مایة قطع نعمت  شرمی ادبی و بیشود از بیگوید هر آنچه از بلایا بر ب

ست هم شیوع وبا می گونهمناو سبب  سبب که نپرداختن زکات باعث قحطی و زنا  شود در عوض ادب 

۶۰%
۴۰%

)خصايل نيکو(حسن )کردار وخلق�ات ���(��ح
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باکی شیطان موجب رانده شدنش از درگاه الهی شد درخشش افلاک و پاکی فرشتگان شده است امّا بی
 (.80-1/92: 1375ر.ک. )مولوی،

  هرچـــه بـــر تـــو آیـــد از ظلمـــات و غـــم
 

ـــــاکی و گســـــتاخی هـــــم  ـــــی ب  آن ز ب
 

ند در راه دوســـت ک کی  با بی  که    هر 
 

ــــت  ــــامرد، اوس ــــد و ن ــــردان ش  ره زن م
 

لک ته اســـت این ف   از ادب پر نور گشــ
 

 و ز ادب معصــــوم و پــــاک آمــــد ملــــک 
 

 بــــد ز گســــتاخی، کســــوف آفتــــاب
 

 شـــــد عزازیلـــــی ز جـــــرات، ردبـــــاب 
 

 (89-1/92: 1375)مولوی،
 

ید: صــفت  خوارزمی الهی اســـت.رعایت نمودن ادب از دید مولوی موجب بهره مندی از فیض  گو
 آنکهاسرافیل آن است که از اولِ فطرت، دهان بر صُور نهاده است و گوش بر استماع فرمان گشاده و بی 

کشــد لاجرم چون بعد از انتظار و مراعاتِ و تا هنگامِ نفخِ صــور انتظار می زندنمیلاحق شــود یک دَم 
ماته و اِحیا و اعاده و ابداع که مخصــوص حضــرت ادب در حضــرت پروردگار، نَفَس زند، خاصــیتِ اِ 

 (646جواهرالاسرار، دفتر سوم، ص )کبریا بوده در نَفَسِ مبارک او پیدا آید 
مانند شاهان دارای کبر و غرورند. از اینرو خواهان تسلیم  اندحقیقیاینان که شاهان معنوی و سلاطین 

سبت به اینان که  ستند. اگر تو ن سرارِ و انقیاد جهانیان ه شرط ادب را بجا نیموری. اندالهیبیان کننده ا  ،
 آنان بهره مند شود؟ رسالتِ توانی از چگونه می

 ایـــــن رســـــولان ضـــــمیر رازگـــــو
 

 خــــو فیــــلمســـتمع خواهنــــد اســــرا  
 

 نخـــوتی دارنـــد و کبـــری چـــون شـــهان
 

ــــان  ــــل جه ــــد از اه ــــاکری خواهن  چ
 

ــــه  ــــان بجاگ ــــا ادب هاش ــــموریت  نی
 

ــــوری  ــــر خ ــــه ب ــــان چگون  از رسالتش
 

 (3605 -3/3607: 1375)مولوی،  
 ادب خود دو نوع است: ادب اهل باطن و ادب اهل ظاهر:

 پــیشِ اهــلِ تــن، ادب بــر ظاهرســت
 

 کـــه خـــدا زیشـــان، نهـــان را ساترســـت 
 

باطن اســـت بر  هلِ دل، ادب  یشِ ا  پ
 

ـــت  فاطن اس رایر،  ـــان بر ســَ که دلش  ز آن
 

 (3219 -2/3220: 1375)مولوی،  
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شقان ر شا البتّه خواند.ا بی ادبان در ظاهر و باادبان در باطن میمولانا عا هد مثال معنای عرفانی در این 
شق، هیچ قلبِ عاشق بر اثرِ جوششِ عمطرح شده و با حسن وقبح عرفی متفاوت است.  ادبیبیادب و 

ل قرب و را به کما : خویشتنیعنیکند. و عاشق خود را با ترازوی شاه وزن می جویدنمیآداب و ترتیبی 
 باطن هیچکس از عاشق نیست. امّا بر حسبِ  ترادببی  ظاهراً دنیا هیچکس  در رساند.حضور شاه می

ست  ترادببا  شق نی ضادِ ادب و  پدیده  این دو )از عا سبی می طوربه ادبیبیمت شخص ن تواند در یک 
حانی و رو مرتبه  تبار جمع شـود(. به اعتبار تشـریفات و آدابِ ظاهری، عاشـق، بی ادب اسـت امّا به اع

 .غلیان عشق حق در باطن، او با ادب است
ـــر می ـــی ادب ب ـــق ب ـــبض عاش ـــدن  جه

 

ـــه  ـــویش را در کفّ ـــه میخ ـــدی ش  نه
 

 تــر نــیســـت کــس زو در جــهــانادببــی
 

ــا ادب  ــت کــس زو در نهــانب  تــر نیس
 

فاق بت دان و ـــ به نس جب 3هم  ت ن م  4ای 
 

ـــی  ـــا ب ـــا ادب ب ـــد ب ـــن دو ض   ادبای
 

 ظــــاهر بنگــــریادب باشــــد چــــو بــــی
 

 ســـریکـــه بُـــود دعـــوی  عشـــقش هم 
 

جاســـت باطن بنگری دعوی ک به   چون 
 

ـــت  ناس طان ف  او و دعوی پیش آن ســل
 

، زیـــد اگـــر فاعـــل بُـــوَد  مـــاتَ زیـــد 
 

ــوَد  ــل بُ ــو عاط ــت ک ــل نیس ــک فاع  لی
 

ـــــت ـــــوی، فاعلس ـــــوِ نح  او ز روی لف
 

تل اســـت  قا نه او مفعول و موتش   ور
 

ـــه؟ ـــل چ ـــو فاع ـــد ک ـــور ش ـــان مقه  چن
 

ــــداعلیف  ــــه از وی، دور ش ــــا جمل  ه
 

 (3678-3/3685: 1375)مولوی،  
 تواضع وتکبّر و خودبینی –1-2

مطیع وهرگاه شخصی صاحب کمال درکمالات، خود را برتر از دیگران نشمارد و دیگران را تحقیر نکند 
حسوب مقی خاضعانه امر الهی گردد اورا متواضع خوانند وضدّ آن تکبّر است که از بدترین آفات اخلا

گیرد شود. شخص متکبّر دوست دارد همواره در صدر مجلس باشد و کمالات دیگران را نادیده میمی
 نگردو مستبد و خود رأی است:و به چشم حقارت درغیر خود می

                                                 
 .و موافقت یسازوار -3
 .دهیشخص برگز -4
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ـــ  ـــوش بخُس ـــین وخ ـــوبی بب ـــایة ط  س
 

  ســرکش بخُســـ ســر بنه در ســـایه، بی 
 

هُ ، ت نَفســـُ  مَضــجَعی اســـت خوش ظِل  ذَلَّ
 

 تعد  آن صـــفا و مَهجَعـــی اســـتمُســـ 
 

ــــی ــــن ســــایه روی ســــوی من  گــــر ازی
 

ــــی  ــــم کن ــــردی و ره گ ــــاغی گ  زود ط
 

 (3344 -4/3346: 1375)مولوی،  
 

ــع و فروتنی رحمت الهی را جذب می ــاره دارد به این که تواض کند و فروتنی تنها مولوی در این بیت اش
 کالایی است که نزد خدا معتبر است.

ــــدت رو  ــــت بای ــــوآب رحم ــــت ش  پس
 

ـــت شــو  مت مس هان خور خمر رح  وانگ
 

 (2/1940: 1375)مولوی،  
ــــطرار ــــدگی و اض ــــوع و بن ــــز خض  ج

 

 انــــدرین حضــــرت نــــدارد اعتبــــار 
 

 (3/1323: 1375)مولوی،  
 

ضع را به صفت توا صلت نیکو میمولوی با وجود اینکه  سندد امّا فروتنی در مقابل ابله عنوان یک خ پ
کند. پس هر حسن را توصیه می (های بد ذاتانسانخَسان )تکبّر در مقابل کند وونادان را نکوهش می

 وقبحی بر مبنای شرایط متغیّر بوده و نسبی است و مطلق نیستند:
ــان ــه ــل ــش اب ــی ــرده پ ــــع ب ــواض  ای ت

 

ــان  ــــه ــش ش ــی ــو پ ــرده ت ر ب ــّ ــب ــک   وی ت
 

 آن تکبّر بر خســـان خوبســـت و چُســـت
 

ند توســـت  ب  هین مرو معکوس عکســـش 
 

لاز پــی ســــوراخ  ــنــی رُســــت گــُ ــی  ب
 

ل؟  ــُ ت ــُ ــد ای ع ــی آم ــن ــی ــة ب ــف ــی ــو وظ  ب
 

یر  ل هر مشـــام اســـت ای د بَ ل  گُ  بوی 
 

 جــای آن بــو نــیســــت ایــن ســــوراخِ زیــر 
 

 (2225-4/2228: 1375مولوی،)  
سی می«: عَتْل»از مادّه « عُتُلّ  سیار غذا میبه ک سوی خود میگویند که ب شد، خورد، و همه چیز را به  ک

 فرهنگ عمید() .، تندخو، آزاردهندهسرکش .داردز میو دیگران را از آن با
شـود و گمان آورد مانند یخ سـفت وسـختی که از آفتاب غافل میمی غفلتشـاعر، تکبّر با خود  ازنظر
 شود.با گرمای آفتاب به سرعت محو ونابود می بردنمی

ــــر از  ــــن تکبّ ــــه  ای ــــت نتیج ــــت اس  پوس
 

ـــت  ـــت اس مال آن کِبر را ز آن دوس  جاه و 
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ـــ ـــابای ـــت از لُب ـــت؟ غفل ـــر چیس  ن تکبّ
 

ـــاب  ـــخ ز آفت ـــت ی ـــون غفل ـــد، چ  مُنجَمِ
 

 (1940-5/1941: 1375)مولوی،  
کرده است که با شراب درهم آمیخته باشند وبرای زمان اندکی فرد را  تشبیهمولانا تکبّر را به زهر کشنده 

سرخوش می سمومیّت نمایان میشاد و سرکند امّا کم کم علائم م سبب نابودی شود وغرور و  شی را  ک
 شاهان یاد کرده است.

که هســـت تل دان  قا هر  ر ز بّ ک ت ین   ا
 

می  یج مســـتاز  گ هر شـــد آن   پر ز
 

ــوشــــد مــدبــریچــون مــی ــر زهــر ن  پ
 

ــانــد ســــری  ــب  از طــرب یــکــدم بــجــن
 

ــعــد یــک ــدب ــت ــش ف ــر جــان  دم زهــر ب
 ج

ــد  ــد داد و ســــت ــش کــن  زهــر در جــان
 

ــری ــداری زه ــر ن ــادگ ــق ــت  اش را اع
 

 در قــوم عــادکــو چــه زهــر آمــد نــگــر  
 

بد بر شــهی یا ـــت  ـــاهی دس نک ش  چو
 

ــا   ــــدش ی ــکش ــازداردب ــی ب ــه  در چ
 

 ور بــیــابــد خســــتــة افــتــاده را
 

طا  ع هد  بد مش ســـازد شـــه و  ه  مر
 

چرا پس  ر  بّ ک ت هرســـت آن  نه ز  گر 
 

 خــطــاگــنــاه و بــیکشــــت شــــه را بــی 
 

 (2747-4/2753: 1375مولوی،)  
ــه ــرق ــف ــدر ت ــه ان ــل ــم ر ج ــّ ــب ــک  از ت

 ج

ــده  ــان زن ــرده از ج ــدم ــه  ان ــرق ــخ  از م
 

 (2/1862: 1375)مولوی،  
ــان ــئله تربیت نفوس، به تحلیل روانی انس گوید: مردم می و پردازدمیها مولانا در این جا بر مبنای مس

شنایی ایمان بی  شده واز رو سنگدل  شت وثروت  اندبهرهدنیا را نگاه کن که چقدر  سب معی و برای ک
ــی می منچهناپایدار جه ــدّ تلاش ــدهکنند. از ش ــرگردانی مبتلا ش اند. اینان در ت تکبّر، همه به تفرقه و س

 اند، اما در خدعه و ناراستی افرادی زنده هستند.گمراهی و دوری از قرب حق مُرده
نازد که دیگر از اســتادانِ فن کناره بالد و میآن شــخصِ خام از شــنیدن یک بازی، چنان به خود می

ید: من کگیرد. یعنی با خود میمی گرد میگو نیازی دارم.  آنچهدانم دیگر به اســتاده این همه فن و شــِ
. متکبّرانه دیدمانند سامری است. او همین که فضل و هنری در خود  ایتجربهچنین شخصِ خام و بی 

تدبیر دیگری بکار گرفت و جانش  ع(موسی )ناچار حضرت  در برابر حضرت موسی )ع( سرپیچی کرد
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 را ستاند.
ــ ــن ــازی چ ــی ب ــک ــرور شــــدزآن ی ــغ  ان م

 ج

ــــد   ــادان دور ش ــــت ر ز اوس ــّ ــب ــک ــز ت  ک
 

 آن هــنــر در خــود چــو دیــد وارســــامــری
 

ر ســـر کشـــیــد    او ز مــوســـی از تــکــبــّ
 

 (1979-2/1980: 1375)مولوی،  
ت آدم ز اشـــــکـــم بـــود و بـــاه ج  زلـــّ
 

ــاه   ــود و ج ر ب ــّ ــب ــک ــس از ت ــی ــل  وآن اب
 

 (2/1862: 1375)مولوی،  
شود که فرد مبتلا درکمالاتی که برای بینی است واز آنجا ناشی مییکی از نمودهای تکبّر عُجب و خود

 شود:هستند مدّعی می آنچهرا بسیار بیشتر از  هاآنکند و می غلو خودش متصوّر است؛
ــــین ــــای ب ــــین و پ ــــت مب ــــر طاوس  پ

 

ـــا کـــه ســـگ العـــین نگشـــاید کمـــین    ت
 

ــــدان ــــم ب ــــوه از چش ــــزد ک ــــه بلغ  ک
 

ـــدا  ـــوان، ب ـــر خ ـــی ب ـــک از نُب  نیُزلِقُونَ
 

 (498-5/499: 1375)مولوی،  
نمونة دیگری از طغیان و غرور را مولوی در دارایی دنیوی وبی نیازی و قدرت نی داند که عقل به واسطة 

گردد و نیز مانند ابلیس که جنس خود را برتر از انسان دانست وحاضربه اطاعت از پروردگار آن زایل می
 ساله و تقرّب الهی را تباه نمودنشد ونافرمانی نمود و عبادات چند هزار 

تی آورد خت مســـ نک هســـتی، ســـ   زا
 

 بــردعــقــل از ســــر شــــرم، از دل مــی 
 

ین م ه ین را  ـــ پیش قرن  هزاران    صـــد 
 

ین  م ک ین  بزد ره ز تی  ـــ تی هس ـــ   مس
 

یس ل بِ تی  ـــ ین مس لی از ی عزاز  شـــد 
 

 کــه چــرا آدم شــــود بــر مــن رئــیــس؟ 
 

ــز و خــواجــهخــواجــه ــی   امزادهام مــن ن
 

ــل  ــاب ــر را ق ــن ــــد ه ــاده ص   امو آم
 

تم نیســـ کم  من از کســـی  نر  ه   در 
 

بیســـتم  مت، پیش دشـــمن  خد به   تا 
 

لمـــن ز آتـــش زاده   ام، او از وَحـــَ
 

ل را چــه مــحــل؟   پــیــش آتــش مــر وَحــَ
 

  او کــجــا بــود انــدر آن دَوری کــه مــن
 

ن  ــَ ــرِ زَم ــخ ــودم و ف م ب ــَ ــال ــــدرِ ع  ص
 

 (1920-4/1926: 1375مولوی،)  
 شود:مولوی سبب معطّرشدن روان آدمی می ظرازنپرهیز از امر قبیح عُجب 
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کن یش  ترک ر ین و  گز ب ین روش    ه
 

کن  یش  ـــو من و تش ما و  ین    ترک ا
 

قان عاشــ با  گل   تا شــوی چون بوی 
 

ــان  ــــت ــلس ــای گ ــم ــن ــــوا و ره ــیش   پ
 

خرد قل و  ع گل دم  بوی    کیســـت 
 

 ره مـــلـــک ابـــد 5خـــوش قـــلاووز 
 

 (3348-5/3350: 1375مولوی،)  
ید از فومولوی می کند چون ها را نابود میها و دشــمنیاید دوری از خودبینی آنســـت که کدورتگو

صی که از من خِویش فراتر می شت و کل موجودات را شخ ست خواهد دا رود تمامی مخلوقات را دو
 ارد:دست برمی د هاآنبیندو از نزاع و دشمنی با یک وجود واحد می

 ه شد چوخود را نیست دوستدوست جمل   ها خود اوستمن شد همه منهر که بی
  انــقــش شــــد، یــابــد بــهــآیــنــه بــی

 

 هـانـقـش جـمـلـهزان کـه شـــد حـاکـی   
 

 (2665-5/2666: 1375مولوی،)  
 مدارا – 1-3

. این هاآنمدارا کردن به مفهوم تحمّل کردن ناملایمات ورفتارهای نا مناســب افراد با هدف اصــلاح  
ه خواصّ الهی اسـت که در قرآن به آن بارها اشـار خصـلت از بارزترین خصـوصـیات خلقی پیامبران و

ســتاید. مولوی هم به در ســوره آل عمران که پیامبر را به جهت خلق نرم ومدارا کردن می ازجملهکندمی
کید می  کند:این امر پسندیده اشاره وتأ

ـــت یاس هل صــبر کنبا ســ جا   های 
 

دُن  ن لــَ  خــوش مــدارا کــن بــه عــقــل مــِ
 

هل، اهلان را ناا با  بر    جلاســـت صـــ
 

 ی اســتکند هر جا دلصــبر، صــافی می 
 

ـــم را ـــی ـــراه ـــرود، اب ـــم ـــش ن   آت
 

لا  ــَ ــد در ج ــه آم ــن ــی ــوَتِ آی ف ــــَ  ص
 

  جــورِ کــفــر نــوحــیــان و صــــبــر نــوح
 

ــقــل مــرآت روح  ــوح را شــــد صــــی  ن
 

 (3348-5/3350: 1375)مولوی،  
شاره می صبر نوح در ابیات بالا مولانا ا صفای کند به این که جفای کُفرآمیز قوم نوح و   آینه  )ع( باعث 

شــود و در عین حال، هدایت نوح در مثنوی، نمونة صــبر و ثبات اولیای حق تصــویر می»روح او شــد 
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ای از معراج کمال به نظر ای از سلوک راه حق و مرتبهبرای خود نوح همچون صیقل مرآت روح، تجربه
 (58: 1364کوب، )زرین« آید.می

  چــون بســازی بــا خســیّ ایــن خســان
 

تگ  نّ نور ســـ ندر    ها رســـانردی ا
 

یده ـــان، بس د یا رنج خس ندکه انب   ا
 

یده  پیچ ماران، بســـی  نداز چنین    ا
 

 (2149-5/2150: 1375مولوی،)  
لب ندر ط مان خود ادب ا  ای مســل

 

 ادبنــیســـت الا حــمــل از هــر بــی 
 

می یت  کا ـــ نی ش ی ب که را  ندهر   ک
 

بد  ـــت طبع و خوی   که فلان کس راس
 

 دان که بدخو اســتگر باین شــکایت
 

ـــت  بدگو اس بدخوی را او   که مر آن 
 

نک خوش  6خو آن بود کو در خمولزا
 

عان حمول  بدطب بدخو و  ـــد از   7باش
 

 لیک در شــیخ آن گله ز امر خداســت
 

ـــت  مارات و هواس  نه پی خشــم و م
 

 (771-4/779: 1375مولوی،)  و....
 

توان از آن بهره تای اصلاح جوامع بشری هم میمدارا فقط مختصّ روابط بین فردی نیست؛ بلکه در راس
ست.  شعله ور می گونهآنج سوزاند نرمی ومدارا شود وهمه چیز را میکه اگر آب در روغن داغ بریزی 

خدا به  حتی کند.شــود و آســیب را از شــخص دور میمی هاآنبا مردمان هم ســبب انتفاع از تعامل با 
 ن خود با نرمی ورفق سخن گوید.کرد با فرعون زما ( امرحضرت موسی )ع

 مـوســـیـا در پـیـش فـرعـون زمـن
 ج

ــا  ــن ــی ــولا ل ــت ق ــف ــد گ ــای ــرم ب   ن
 

نی ک جوشـــان  غن  گر در رو  آب ا
 

ــی  ــن ــران ک ــگ را وی ــدان و دی ــگ  دی
 ج

ـــواب یر ص غ گو  م کن  ی ل گو   نرم 
 

طاب  خ ل ین ا ل فروش در  م ـــوســـه   وس
 

 (3815-5/2817: 1375مولوی،)  
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 جوییعیب – 1-4
دهد که شخصی نسبت به ایرادات اخلاقی در گفتار و کردار خود نابیناست و زمانی رخ می جوییعیب

پوشد ولی در عوض نسبت به کوچکترین مشکل رفتاری دیگران واکنش نشان ها چشم میبه عمد ازآن
ــت.می ــلوک در نظر مولوی موجبات گمراهی فرد اس -2/3040: 1375مولوی،ک ).ر دهد که این س

3027.) 
 شود:آن است که عیب جوینده از عالم غیب بی خبر می جویییبعهای یکی از معضل

 هــای ســگ بســی او بــر شــمردعیب
 

 دان بــویــی نــبــرددان از غــیــبعــیــب 
 

 (3/571: 1375مولوی،)  
 و درنگ )حزم و تأ نّی( دوراندیشی– 1-5

ست؛ شده ا سبب افزایش خطای فرد می چون شتابزده بودن همواره مکروه خوانده  ود و شعجله نمودن 
در خیلی جاها در مثنوی خواننده را  دوراندیشــیباب  در :اندورزیدهعقلا اغلب از شــتابزدگی امتناع 

کند هایی آموزنده با مضــامینی جذّاب حق ّ مطلب را به خوبی ادا میداســتانکند ودر قالب متنبّه می
ــتی و حزم  هاآن ازجمله ــت که در مورد دوس ــوم مثنوی اس ــتان در دفتر س ابیاتی نغز آورده که به دو داس

ها و ذکر دو بیت از هر کدام اکتفا آدرس بیت و بهجهت طولانی بودن از درج اصـــل ابیات خودداری 
 (219 -3/235: 1375( و )مولوی،267 -3/276: 1375)مولوی،کنیم. ر.ک می

ـــری ـــد ب ـــن ب ـــه ظ ـــد ک ـــزم آن باش  ح
 جججج

 
 

ــری ــد ب ــــوی از ب ــزی و ش ــری ــا گ  ت
 

 رســـولالظـــن گفتســـت آن ســـگ حـــزم 
 

 
 

ــی ــدم را دام م ــر ق ــــوله  دان ای فض
 

 (267 -3/268: 1375)مولوی،  
ـــرا ـــد ت ـــه نفریب ـــد ک ـــن باش ـــزم، ای  ح

 

 
 

ــوش و دام ــرب و ن ــــراچ ــن س ــای ای  ه
 

ـــوش او ـــه ن ـــربش دارد و ن ـــه چ ـــه ن  ک
 

 
 

 دمــد در گــوش اوســــحــر خــوانــد، مــی
 

 (219 -3/220: 1375)مولوی،  
ــتوامّا تأنّی  ــتگاری با خو اس ــیطان د به ارمغان میکه نجات و رس ــایل ش ــتاب زدگی از خص آوردو ش

ــت. ــده اس ــیه می مولوی خوانده ش ــک  ایمعاملهکند چنانچه در با ذکر مثالی از یاران پیامبر ختوص ش
سپس اقدام گردد. سنجیده و سه روز فرصت برای خود بخریم تا تمامی جوانب  شتیم  سگ  گویدمی دا
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ست به صل نکند عنوان یک حیوان از حزم برخوردار ا سلامت آن اطمینان حا شد و از  وتا لقمه را بو نک
ملاک تشـخیص سـگ بینی وشـامّة اوسـت ما آدمیان با عقل خود باید سـنجیده امور  چشـدنمیآن را 

زندگی را مدیریت کنیم و خداوند در آفرینش جهان هم عجله نکرد در شش روز آن را خلق کرد هرچند 
بعد از چهل ســالگی به پختگی  انســان دنی جهان را بنیان نهد.توانایی آن را داشــت در چشــم بر هم ز

 (3494 -3/3508: 1375)مولوی، درنگ و تأنی امری پسندیده است. ر. ک  پس رسد.وکمال می
ــــت ــــر را بگف ــــاری پیمب ــــی ی  آن یک

 

 
 

بــن جــفــتکــه مــنــم در بــیــع  هــا بــا غــَ
 

ــرَد ــا خَ ــد، ی ــرو ش ــو ف ــس ک ــر ک ــرِ ه  مک
 

 
 

می هم  حرســـت و، ز را چو ســـِ م  رَدبَ ه
 

 

رار غِ ـــی از  ترس که  عی  ی ب فت: در   گ
 

 
 

یار ت خ خود را ا کن ســـه روز  ـــرط   ش
 

ـــین ـــان یق ـــت از رحم ـــأنّی هس ـــه ت  ک
 

 هســــت تعجیلــــت ز شــــیطان لعــــین 
 

 (3494 -3/3497: 1375)مولوی،  
 صبر وبردباری– 1-6

ل به صــبر امکان پذیر ن جز در اندیشــه صــوفیانه صــبر نیمی از ایمان اســت و مقام فقر، یســت با توســّ
ست و  کیمیاوبرترین  صود ا ستیابی به مق شایش ود ست و مایة گ ست و از لوازم ایمان ا شکیبایی ا نیز، 

صیبترحمت حق تعالی را جذب می شکیبایی بر بلایا و م صبر و صفای باطن در اثر صل کند و ها حا
سبب برخورداری از پاداش میشودمی صبوری  شاره ک هاآنمولوی به  گردد.  ستدر ابیات ذیل ا و 8رده ا

 دانسته است.« مِفتاحُ الفَرَج»تکرار صبر را  به
ـــرَج ـــی و حَ ـــه کلّ ـــکال ب ـــو اش ـــر ت  گ

 

رَج  فَ ل تاحُ ا ف مَ بر  کن، الصـــَّ بر   صـــ
 

 (2908 /1: 1375)مولوی،  
ــد ــری ــا حــق آف ــمــی  صــــد هــزاران کــی

 

بر،  ـــ چو ص م ه یی  یا م ی ید آدم ک  ند
 

                                                 
مولوی، ( )2358 /5: 1375مولوی، ( )3894 /6: 1375لوی، مو( )4003 /1: 1375مولوی، ز ر.ک. )یون -8

( 212 /3: 1375مولوی، ( )595 /6: 1375مولوی، ( )4913 /6: 1375مولوی، ( )1612-1611 /1: 1375

-2726 /3: 1375مولوی، ( )70 /2: 1375مولوی، ( )2469 /5: 1375مولوی، ( )320 /6: 1375مولوی، )

 (486 /6: 1375مولوی، ( )2724
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 (1854 /3: 1375)مولوی،  
ـــــــرکُله ـــــــان بیایدسَ ـــــــبر از ایم  ص

 

ــــهحَ   ــــانَ لَ ــــلا  یم ــــبرَ فَ ــــثُ لا صَ  ی
 

ـــداد ـــان ن ـــداش ایم ـــر خ ـــت پیغمب  گف
 

ـــاد  ـــد در نه ـــبری نباش ـــه را ص ـــر ک  ه
 

 (600-601 /2: 1375)مولوی،  
ــت ــر اس ــبر اولیت ــت: ص ــود گف ــا خ ــاز ب  ب

 

 صـــبر تـــا مقصـــود زوتـــر رهبـــر اســـت 
[ 

 (1846 /3: 1375)مولوی،  
ست امّا یک مورد ا سن ا صفات ح صبوری از  صبر در برابر با وجود اینکه  ست وآن  شده ا زصبر تقبیح 

 جاهل و نادان است:
 صــبر بــا نــا اهــل، اهــلان را جلاســت 

[ 

ــافی می  ــبر، ص ــتص  کند هر جا دلی اس
 

 (2041 /6: 1375)مولوی،  
، برعکس انسان خردمند کنندنمیهای زودگذر هستند و رنج باقی را درک های نادان به دنبال لذّتانسان

صبروعقل  سانی در های زودگذر را و خرد رنجبا پوشش  صدر و بروز کمالات بزرگ ان شرح  صبر مایة 
صــبر کردنِ شــیرِ خوردنی در میان گوید: که در این ابیات مولوی می گونهآن شــود.شــخص شــکیبا می

سوره نحل که  66سِرگین و خون سبب شده است که بتواند به بچّهِ شتر زندگی ببخشد. اشاره دارد به آیه 
و همانا برای شما، مشاهده حال چهارپایان مایه پند و عبرت است که ما از میان سرگین و »ماید: فرمی

در این بیت شیر نوشیدنی به  «نوشانیم که بر طبع نوشندگان، گوارا استخون، /شیر پاک را به شما می
 چون پذیرند؛( می1407-1412 /6: 1375)مولوی، انســـانِ صـــابر محســوب شـــده اســـت. منزله  

 دانندآسایش و آرامش ماندگار به دنبال دارد.می
 

ــــده را داروی صــــبرپرده ــــای دی  ه
 

 هـــم بســـوزد هـــم بســـازد شـــرح صـــدر 
[ 

ــاک ــافی و پ ــود ص ــون ش ــة دل چ  آین
 

ــــاکنقش  ــــرون از آب و خ ــــین ب ــــا ب  ه
[ 

 (71-72 /2: 1375)مولوی،  
 آن شامل سه گونه است: شود. در وجه مثبتگاه مولوی به دو قسم مثبت و منفی تقسیم میازنظرصبر 



 ۱٦٦                                                                                   معنوی  و قبححسن  هایمصداقبررسی و تبیین 

 

سم  این ؛صبر بر طاعت و عبادت الف: شأ ا ازنظرق صفات منفی و من ست با  لفت مولانا نوعی مبارزه ا
 ودوستی با پروردگار.

: صــبر پیش از انجام دادن عمل اســت؛ به این معنی که انســان باید قبل از انجام دادن عمل نیت ب
 خویش را خالص گرداند.

 

ـــت از که صــبرت نیس ید ای   پاک و پل
 
 

ـــد؟  ـــت آفری ـــون داری از آن ک ـــبر چ  ص
 

 (3087 /2: 1375)مولوی،  
ــــی ــــر نب ــــراته ــــرآورده ب  ای زو ب

 

ـــــهُ صَـــــبراً اَوصَـــــلات   اِســـــتَعینوا مِنْ
 

ـــه از غیـــر او ـــد ن ـــین  از او خواهی  ه
 

 
 

 جــو، مجــو در خشــک جــو دریــمآب 
 

 (1183-1182 /4: 1375)مولوی،  
 

نیست که مصیبت نبیند. دنیا مکان ظهور ابتلا و امتحان است و صبر  ایبندههیچ  ؛صبر بر مصیبت ج:
ــای الهی می ــلیم و قبول قض ــیر تس ــختی و رنج ودرد آدمی را به مس های بلندبه برد که از جایگاهدر س

ایوب که در قرآن هم شرح صبوری او آمده است گویای روشنی از این نمونه  حضرت وارستگان است.
 انسان رشد یافته است.

 

ـــلا ـــبر و ب ـــا ص ـــوب ب ـــال ای ـــت س  هف
 

 در بـــلا خـــوش بـــود بـــا ضـــیف خـــدا  
 

 تـــا چـــو واگــــردد بـــلای ســــخت رو
 

 پیش حق، گوید به صد گون شکر او  
 

ــــت ــــوب را در مکرم ــــق ای ــــت ح  گف
 

ــت  ــبری دادم ــو ص ــوی ت ــر م ــه ه ــن ب  م
[ 

 کُشکـــز محبـــت بـــا مـــنِ محبـــوب
 

ــــک   ــــوب ی ــــرد ای ــــهرو نک  ترشلحظ
 

 (3689-3692 /4: 1375)مولوی،  
که خداوند حضــرت ایوب را به بلا  گونهآنشــود صــبر، توفیق الهی اســت که نصــیب خواص الهی می

 دچار کرد امّا صبر بر مصیبت هم به وی عطا نمود تاتوانست بر آن مشکلات غلبه کند:
 

ـــت ـــوب را در مکرم ـــق ای ـــت ح  گف
 
 

 
 
 

ــت ــبری دادم ــو ص ــوی ت ــر م ــه ه ــن ب  م
 

[ 

ندین نظر به صــبر خود مکن چ  هین 
 

ـــ  ـــرص ـــم نگ ـــبرده را ه ـــدی ص  بر دی
 

ـــــردش دولاب را ـــــی گ ـــــد بین  چن
 

ــر بــرون کــن هــم ببــین تیــزآب را   س
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 (2096-2098 /2: 1375)مولوی،  
صبر را نکوهیده و آن را جایز  ست که داندنمیمولوی در جای دیگری نیز  شکیبایی زمانی با ارزش ا ؛ 

شودو لوازم هلا صائب  شدید م سازت شد. نه زمینه  شایش با سان را آماده کلید گ که در این  کندکت ان
صــورت نه تنها ارزشــمند نیســت، بلکه مایة تشــنیع و ســرکوفت و ســرزنش اســت. باید حد و مرزها 

 .مشخص شود؛ نباید در مقابل مشکلات آنقدر سرفرود آوریم که از پا درآییم. مذموم است
 

 صــبر در صــحرای خشـــک و ســنگلاخ
 
 

 احمقــی باشــد، جهــان و حــق فــراخ 
 

 

 کـــن زینجـــا بـــه ســـوی مرغـــزارنقـــل 
 
 

 مــی چــر آنجــا ســبزه گــرد جویبــار 
 
 

 (2431-2432 /5: 1375)مولوی،  
 دیگر: موردواین 

 
 

ــــن ــــد آن بک ــــه دل بخواه ــــت هرچ  گف
[ 

 

ـــن  ـــج که ـــن رن ـــمت ای ـــا رود از جس  ت
 

[ 

[ 

 هرچـــه خواهــــد خــــاطر تــــو وام گیــــر
 

ـــر  ـــزت زحی ـــبر و پرهی ـــردد ص ـــا نگ  ت
 

یان مرض را دان ز ین  یز ا ه پر بر و  ـــ  ص
 

 هــرچــه خــواهــد دل در آتــش در مــیــان 
 

 (1329-1331 /6: 1375)مولوی،  
 

ضطرابت  شانی و ا سببِ پری شتن داری تو  صبر و خوی به هر کاری میل کردی همان کار را انجام بده تا 
 امیال خود را سرکوب نکن. یعنی نشود.

 

ـــت این صــبر و پرهیز ای فلان که س  تهل
[ 

 

 
 

گران ی چون د مزن  تن  کوش و  ب  خوش 
 

 (1340 /6: 1375)مولوی،  
به آن  گونهاینهای دنیوی است که مولانا نهی شده، صبوری در مقابل جاذبه صبورییک نمونه دیگر از 
 اشاره نموده است:

 

یای دون که صـــبرت نیســـت از دن  ای 
 

 
 

ـــدون؟ ـــم الماه ـــون داری زنع ـــبر چ  ص
 
 

 ای کــه صــبرت نیســت از نــاز و نعــیم
 

[ 

ــــر  ــــه ک ــــون داری زالل ــــبر چ  یم؟ص
 

 (3085-3086 /2: 1375)مولوی،  
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ه است وآن کند که نوعی پارادوکس نیز با آن همرامولوی در اشعارش به این مهم در باب صبر اشاره می
صبر در فقر به معنای  سعادتمندی.  ست و هم با دولت و صبر هم با فقر همراه ا ست که  این مطلب ا

له اســت هرچه از وجود و هســتی مادّی و نفســانی در مبارزه با نفس امّاره و گذشــتن برای خشــنودی ال
مراد از نعم »با کند. بنابراین، فقر برابر است انسان کاسته شود، صفات و نیروهای الهی در او تجلّی می

های خلقت (. شــکیبایی در برابر جاذبه10: 1375)انقروی، « لماهدون حضــرت باری تعالی اســت. ا
شود؛ زیرا دوری ازقادر متعال ناپسند است و صبر منفی محسوب می ستودنی است اما در برابر خداوند

 .عاقبتش تباهی خواهد بود
 

ــلال ــن م ــذر ای ــر و بگ ــا فق ــبر کــن ب  ص
[ 

 
 

 زانکــه در فقــر اســـت عِــز ذُولجَـــلال
 
 

 (2385 /1: 1375)مولوی،  
ـــت که در قصــری نوین دولتی اس  هر 

 

 
 

ـــت ـــی اس ـــارزار و محنت ـــزای ک  آن ج
 

به  یدی  که را د فردهر  یم  ـــ  زر و س
 

ـــب کردن صــبر کرد  ندر کس که ا  دان 
 

 (1844-1845 /2: 1375)مولوی،  
صبر، غم و اندوه را میباز می صبر کردن در کنار تلاش باعث گوید که  ست و  کاهد و موجبات تقرّب ا

 گردد:کسب روزی حلال و موفقیّت شخص می
 

 گفت لقمان صــبر هم نیکو دمی اســت
 
 

 
 

هر  فع  ناه و دا پ می اســـتکه  غ  جا 
 
 

فلان کرد ای  ین  قر با حق  بر را   صـــ
 

گــــه بخــــوان   آخــــر وَالعصــــر را آ
 

 (1852-1853 /3: 1375)مولوی،  
 

فرد یم  به زر و ســـ یدی  که را د  هر 
 

 
[ 

ـــب کردن صــبر کرد ندر کس که ا  دان 
 

 (1845 /2: 1375)مولوی،  
 حرص و طمع -1-7

سان سند ان صائل ناپ ست که یکی از خ شخص ندارد ونیازی هم به آن  اییدهفاها حرص وطمع ا برای 
شی می ستی دنیا نا سان مینداردکه از دو شود و برخلاف شود و موجبات برهم زدن تعادل در زندگی ان

 دهد.کند هر آنچه در طلب آن است از دست میمی جستجوآنچه فرد حریص 
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ست سرفرازی ا شقِ تو، مایه مباهات و  ی در . امّا حرص و آزمندخداوندا، حرص و آزمندی در طریقِ ع
حرص  مذموم.  و محمود دو نوع است:  حرص و هلاکت است.  سرشکستگی مایه  هر چه جز عشقِ تو 

ست. و سب معارف و معانی اخلاقی ا شهود حق و ک سبت به  حرص   :حرص مذموم محمود: حرص ن
مادّی. )اکبرآبادی،  به دســـتو تلاش در راهِ  لذّاتِ  به مو (112،/ 3، ج 1387آوردن   رصحلوی نیز 

 داند:تنها یک نوع حرص را ممدوح می و کند.در موارد متعدّدی اشاره می محمود و مذموم
 

ندر عشــق تو فخرســـت و جاه  حرص ا
 

 
 

ـــاه ـــگ و تب ـــو نن ـــر ت ـــدر غی ـــرص ان   ح
 

 (1955 /3: 1375)مولوی،  
 

ــیّت فرد حریص ذکر می ــخص و موجب  کنددر این ابیات ذیل حرص را موجب برهم خوردن تعادل ش
شبیه کرده  شودمیندیدن حقیقت وکوری بینش  ست و در چند جا حرص را به آتش ت موجب حماقت ا

 9داند..است ورونق بازار انبیاء را از نداشتن حرص وطمع می
 
 
 

 حــرص کــور و احمــق و نــادان کنــد
 

ـــد  ـــان کن ـــان آس ـــر احمق ـــرگ را ب   م
 

 (2823 /2: 1375)مولوی،  
یل ل کردش ذ نان  چ ن خوردن آ   حرص 

 

 
 

ــل ــد دلی ــا پانص ــت ب ــونش گش ــه زب  ک
 جج

 (2496 /5: 1375)مولوی،  
 عنوان کرده وبر پیران حریص تاخته است: مذموممولوی حرص در پیری را بسیار 

 حــــرص در پیــــری جهــــودان را مبــــاد
 

 ای شــقیی کــه خــداش ایــن حــرص داد 
 

 های ســگ چــون پیــر شــدریخــت دنــدان
 

 

 گیر شـــدکـــرد و ســـرگینتـــرک مـــردم 
 

ـــر ـــاله را نگ ـــت س ـــگان شص ـــن س  ای
 

 

ـــر ـــان تیزت ـــدان سگش ـــی دن ـــر دم  ه
 

 پیــر ســگ را ریخــت پشــم از پوســتین
 

 

ـــر اطلس ـــگان پی ـــن س ـــینای ـــوش ب  پ
 

                                                 
، ( )مولوی2096-2/2098: 1375( )مولوی، 5/1401: 1375( )مولوی، 1468 /5: 1375ر.ک. )مولوی، -9

: 1375( )مولوی، 2096-2/2098: 1375، ( )مولوی1963-1/1964: 1375( )مولوی، 1468 /5: 1375

( 46-5/47: 1375، ( )مولوی2058-5/2060: 1375( )مولوی، 3/2629: 1375)مولوی،  (4/1136-1122

 (3/166: 1375)مولوی،  (5/120: 1375( )مولوی، 5/1401: 1375لوی، )مو
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 عشقشـــان و حرصشـــان در فــــرج و زر
 

 

 دم بــه دم چــون نســل ســگ بــین بیشــتر

 

ــتاین چنین عمری که مایه  ی دوزخ اس
 

 

ــت ــلخ اس ــب را مس ــابان غض ــر قص  م
 

ـــو دراز ـــر ت ـــه عم ـــدش ک ـــون بگوین  چ
 

 

 شود دلخـوش دهـانش از خنـده بـازمی
 

ـــدارد او ـــا پن ـــرین دع ـــین نف ـــن چن  ای
 

 
 

ـــارد او ـــر ن ـــری ب ـــاید س ـــم نگش  چش
 

 گــر بدیــدی یــک ســر مــوی از معــاد
 

 

 اوش گفتــی ایــن چنــین عمــر توبــاد
 

 (1228-1236 /6: 1375)مولوی،  
 

ن به توقّع داشــتن در اموال وســرمایة دیگران اطلاق اســـت و آ آدمیانهای مذموم طمع نیز از ویژگی
یا نشـــأت میمی باز هم از حبّ دن به آن اشـــاره میگرددکه  کند گیرد. از آثار مخرّب طمع که مولانا 

ناشــنواشــدن گوش باطنی انســان اســت ونیز هلاک کننده و حجاب بینش آدمی اســت که فتنه انگیز و 
1کندبه روشنی این مصادیق را ذکر می در ابیات ذیل مولانا .گمراه کننده است 0 : 

 

به هوش مت بشــنو  یت گوی کا  یک ح
 

ــد   ــد بن ــه طمــع ش ــدانی ک ــا ب  گــوشت

 

 هـــر کـــه را باشـــد طمـــع الکـــن شـــود
 

 
 

 با طمع کی چشــم و دل روشــن شــود
 

ــــاه و زر ــــال ج ــــم او خی ــــیش چش  پ
 

ــر  ــدر بص ــوی ان ــه م ــد ک ــان باش   همچن
 

 (578-580 /2: 1375)مولوی،  
1قناعت - ۸-1 1  
 این .شودکه به زیاده طلبی گفته می حرص در مقابل ناعت به معنای اکتفا کردن به اندازه نیاز استق

خالی کرده و توجهش را به  دنیا آید که انسان با همّت بلند قلبش را از دوستیفضیلت زمانی به دست می
تواند از متاع ناچیز دنیا معطوف داشته باشد. در این صورت است که انسان می آخرت زندگی ابدی و

                                                 
-5/3869: 1375( )مولوی، 2/676: 1375 ( )مولوی،569-2/573: 1375شتر ر.ک: )مولوی، یب یهانمونه -10

( 2349-1/2351: 1375، ( )مولوی2349-1/2351: 1375( )مولوی، 65-3/68: 1375( )مولوی، 3868

 (.3795-3796 /1: 1375( )مولوی، 3/142: 1375مولوی، )( 2349-2350 /1: 1375)مولوی، 
 ناعت طبعبسندگی، بسنده کاری، خرسندی، رضامندی، صرفه جویی، کف نفس، ماقتصاد، اقناع، امساک،  - ۱۱

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B1%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B1%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
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1و جز به اندازه نیازش از آن توشه بر ندارد. راغب اصفهانیچشم پوشیده  گوید: القِناعَةُ اَلِاجتِزاءُ یم 2
در حدّ ضرورت و  یاز وسایل زندگ یبِالیَسِیرِ مِنَ الاعراضِ المُحتاجِ  لَیها؛ قناعت اکتفا به مقدار ناچیز

ضا بِما دُونَ ا ینیاز است. و در جا بودن به کمتر از  یلکَفافِ؛ قناعت راضدیگر گفته است: القِناعَةُ الرِّ
1یطریح (۴۱۳ :۱۹۹۲راغب، است )مقدار کفاف  کَفافُ ما یَکُفُ : الکندمیتفسیر  گونهاینحدّ کفاف را  3

نیاز کند و او  یاست که انسان را از دیگران ب ی؛ کفاف آن اندازه از امکانات زندگیعَنِ المَسألَةِ و یََستَغن
 (۳۸۴طریحی،: ) .بازداردرا از سگال و ذلت 

آید و چون قطره باران در دهان قدما عقیده داشتند که صدف در موسمی خاصّی از سال به سطح آب می
کند مولوی از این باور بهره جســته و به تأثیر به قعر آب برگشــته و آن را به مروارید تبدیل می افتدمیوی 

 کند:قناعت در کمال آدمی اشاره می
[ 

 

ــــر ــــاش آزاد ای پس ــــل، ب ــــد بگس  بن
 

 
 

ـــد زر ـــیم و بن ـــد س ـــی بن ـــد باش  چن
 

 ایکــــوزهگــــر بریــــزی بحــــر را در 
 

ـــک   ـــمت ی ـــد قس ـــد گنج  ایروزهچن
 

ـــوزه ـــم حری یک ـــدچش ـــر نش ـــان پ  ص
 

 تـــا صـــدف قـــانع نشـــد پـــر در نشـــد 
 

 (19-1/21: 1375)مولوی،   
شکارچی که پیوسته دانه می شاره میمولوی برای مثال به  ست امّا دام کند که هر چند دانهریزد، ا ها پیدا

 های خود را به صورتِ = مکر و فریب(. شیطان مانندِ صیّادی است که دانهدَغاو نیرنگ او پنهان است. )
ــانی و حبِ جاه و مال در  ــه  لذّاتِ نفس ــید میاین دنیا می عرص ــد و آدمیان خام طمع را ص کند. و پاش

1شمردنامد و فردی که قانع است را غرق در خوشی همچون انگبین میقناعت را گنج روان می 4 

                                                 
قرن  فقیه، متکلم و محدثمفسر، ، شاعر، ی، ادیب، لغو«راغب اصفهانی»حسین بن محمد معروف به  -12

 .است «مفردات الفاظ القرآن»چهارم و پنجم قمری است. از مهمترین آثار او کتاب ارزشمند 
ث، ه، محدّی، فق«ینجف یحین طریفخرالد»به ، مشهور ین بن محمدعلی بن احمد بن علی طریحیفخرالد -13

 .مجمع البحرینلف کتاب مشهور و مؤّ یب و لغویر، ادمفسّ
( )مولوی، 1/2362: 1375، ( )مولوی3131-4/3133: 1375( )مولوی، 5/2395: 1375)مولوی، ر.ک.  -14

-5/1408: 1375لوی، ( )مو5/2398 :1375( )مولوی، 6/3784: 1375( )مولوی، 1/2376-2375: 1375

 (.2321-1/2322: 1375( )مولوی، 1406

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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[ 

ــــــه ــــــزد دان  هادایمــــــا صــــــیاد ری
 

 
 

ـــــا ـــــان دغ ـــــد و پنه ـــــدا باش ـــــه پی  دان
 

ــــذر ــــدی الح ــــه بدی ــــا دان ــــر کج  ه
 

ــــر  ــــال و پ ــــو ب ــــر ت ــــدد دام ب ــــا نبن  ت
 

ـــرد ـــه ک ـــرک دان ـــو بت ـــی ک ـــک مرغ  زان
 

  دانــــه از صــــحرای بــــی تزویــــر خــــورد 
 

 هـــم بـــدان قـــانع شـــد و از دام جســـت
 

ــــت  ــــالش را نبس ــــر و ب ــــی پ ــــیچ دام  ه
 

 (2858-3/2861: 1375)مولوی،  
 حسد -۱-۹

سوت  شکل زیر تغییر کرده اَ سوت بوده که به  شکل اَ سا این کلمه درابتدا به  سوت=آ ست+ ( یش)اَ=نی
سودگی، یعنی سایش یا عدم آ سودگی نبود آ ضرب المث نیا سود.  شده ح سود، بعد شده به ا ل که تبدیل 

 رو موجب شود آسایشیعنی هرچیزی که نبود  حاسد« حسود هرگز نیاسود»میگه قدیمی هم داریم که 
سایش سایش یعنی دراصل وقتی ما به هرچیزی که آ جّه کنیم را از ما بگیرد تو یعنی فاعل عوامل گرفتن آ

سد )عمل  سایش انجام میح سایش  مثلاً شود )گرفتن آ شود، و ااگر موفّقیّت دیگران باعث گرفتن آ زما 
 عدم آسایش( شکل گرفته و این حسد به ماحسد )بجای تحسین فرد ما ناراحت شویم درحقیقت عمل 

 آورد و عدم آسایش.وجود میزند وحس بد بهضرر می
ــد، از  ــتهنعمت زوال و به معنای آرزویِ  گناهان کبیرهرذایل اخلاقی، حس ــتهای دیگران ها و داش . اس

صل به معنی چیزی را بر چیزیاز  برخی سد را در ا سران واژه ح شود،  ساییدن مف شیده  چندان که خرا
سته صل این واژه را ازبرخی از ف انددان سان، ا سْدَل رهنگ نوی سته کَنِه به معنای حَ که  هگونمن؛ همانددان

ند. کمکد، حسد نیز با جان و روان حاسد چنین میرا می خونش کند وتن آدمی را زخم می پوست کَنه
 )ازهری، ذیل واژه حسد(

ــت،  ــبب این خوی زش ــاهان به س ــته که حتّی ش ــبب تفرقه دانس ــان وعیب و س ــد را نقص مولوی حس
وابلیس و بوجهل از حســد در گمراهی افتادند ومی گوید حســد  اندکشــتهخویشــاوندان خود را نیز 

د و حسد خود مرگ جاودان که برادران یوسف از حسد اورا به چاه افکندن گونهآنشود مایةسیاهی دل می
1...است 5 

                                                 
( 432-1/435: 1375( )مولوی، 4/14: 1375( )مولوی، 6/4770: 1375)مولوی، .ک ر شتر.یب یهانمونه -15

: 1375( )مولوی، 4677-4/4679: 1375( )مولوی، 5/1207: 1375( )مولوی، 1/431: 1375)مولوی، 

https://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D8%AF%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%D8%AF%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%86%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%86%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%88%D9%86
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ــــد ــال و جس ــی م ــان ــم ف ــی ــع  در ن
 

مه از حســـد  عا ند  ـــوز می س ه  چون 
 

که لشــکر می هان بین  ندپادشـــا   کشــ
 

ـــان خود را می  ـــد خویش نداز حس  کشــ
 

ــــــذر ــــــر ق ــــــان پ ــــــقان لعبت 1عاش 6  
 

ـــدگر  ـــان هم ـــون و ج ـــد خ ـــرده قص   ک
 

ــوان ــیرین بخ ــرو و ش ــین خس ــس و رام   وی
 

ـــد از حســـد آن     ابلهـــانکـــه چـــه کردن
 

 (1201-5/1204: 1375)مولوی،  
ـــرم ـــن کمت ـــلان م ـــز ف ـــودی ک ـــو حس  ت

 

 اختـــــــرمکمتـــــــری در  فزایـــــــدمی 
 

ـــت ـــان و عیبی دیگر اس ـــد نقص  خود حس
 

ـــه   ـــهبلک ـــتکمی ازجمل ـــدتر اس ـــا ب  ه
 

 آن بلــــیس از ننــــگ و عــــار کمتــــری
 

ــــری  ــــد ابت ــــد در ص ــــویش را افکن  خ
 

 تـــا بـــالا بـــود خواســـتمیاز حســـد 
 

 بـــود پـــالاخونکـــه خـــود چـــه بـــالا بل 
 

ـــت ـــگ داش ـــد نن ـــل از محم ـــو جه  آن اب
 

بالا   به   فراشـــتمیوز حســـد خود را 
[ 

ــد ــل ش ــو جه ــد و ب ــامش ب ــم ن ــو الحک  ب
 

ـــد  ـــل ش ـــد نااه ـــل از حس ـــا اه  ای بس
 

 (804-2/809: 1375)مولوی،   
 خــــواه دفــــع ایــــن حســــداز خــــدا می

 

 تـــــا خـــــدایت وا رهانـــــد از جســـــد 
 

ـــــرا مشـــــغولیی بخشـــــد درون  مـــــر ت
 

ــــه   ــــرونک ــــوی ب ــــردازی از آن س  نپ
 

 (2681-4/2682: 1375)مولوی،   
 
 
 

یا و نفاق-1-10  ر
آورد و همواره سرگردان در دلش نیست به زبان می آنچهنفاق یکی از رذایل است منافق کسی است که 

ای گو هستند و انتظار دارند دیگران بربا این گروه است نه با آن گروه. منافقان افرادی دروغ نهاست و 
گیرند. چنانچه به صورت اتّفاقی به کارهای نکرده مدحشان کنند و در نابکاری برهمدیگر پیشی می

                                                 

-5/1201: 1375( )مولوی، 2/231: 1375( )مولوی، 1405-2/1409: 1375( )مولوی، 3/3665-3664

 (2/3699: 1375( )مولوی، 2675-4/2676: 1375)مولوی،  (1200
 فی، متضاد نظپلشت، پلید، چرک، غایط، کثیف، پنتی، شلخته، لچر -16
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 کنند.مقامی برسند فتنه و فساد می
های ناپسند است. خداوند کسانی را که برای نمایش در چشم دیگران انفاق ریا یکی دیگر از خصلت

ای سخت که کمی خاک بر آن کند گویی بر صخرهرا باطل می هاآنکنند دوست ندارد و صداقات می
 رود.ششان بر باد میکارند و با اندک بارانی تلااست دانه می

مولانا بر این مطلب کند در داستان طوطی وبازرگان مولوی بحث در مورد شخص منافق را مطرح می
( هر دو مگمنمنافق و موافق )های ظاهری دو چیز ما را به اشتباه اندازد. تکیه دارد که هرگز نباید شباهت

ایستند ولی نماز مگمن از روی احساس نیاز به ارتباط با پروردگار است، در حالی که ظاهراً به نماز می
نماز و روزه و  ازجملهی فرایض دینی ستیزی و فریب دیگران است. مگمنان در همهنماز منافق برای حق

مسلماً در نهایت برد با مگمنان خواهد بود و منافقان مات  حج و زکات با منافقان در حال مبارزه هستند و
رسد هر دو در یک و نابود خواهند شد اگرچه ظاهر کار مگمن و منافق به هم شبیه است و به نظر می

کنند با کسانی که در شهر ری زندگی بازی شرکت دارند اما به اندازة کسانی که در شهر مرو زندگی می
المثل در مورد دو ی مردم مرو از مردم ری به صورت ضربصله دارند. این فاصلهکنند از یکدیگر فامی

 رود.چیز دور از هم و مخالف به کار می
 یمنظور مولانا در سرودن این ابیات این است که مگمن و منافق اگر چه به ظاهر در اداء وظایف دین

و منزلگاه  رودمیجهنم  یدرجهرین اشتراک دارند سرانجام آن دو یکسان نیست زیرا که منافق به آخ
و  یمگمن بهشت است و یا آن که منافق بر وفق نام خود پیوسته به سبب تکرار اعمال منافقانه در دو روی

بر خلاف مگمن  شودمیو تیره دل تر  افزایدمیو عقده بر عقده و حجاب بر حجاب  رودمینفاق پیش 
و  گرددمیو ثابت قدم تر  ترقویاز ریا روز به روز در ایمان اخلاص نیّت و دوام عمل دور  یواسطهبهکه 

 (285-1/295: 1375)مولوی،  .ک.ر .افزایدمی یبر روشن یروشن
ـــــق در ـــــا مواف ـــــافق ب ـــــاز آن من  نم

 

ـــــاز  ـــــه نی ـــــد ن ـــــتیزه آی ـــــی اس  از پ
 

ـــــاز در ـــــات نم ـــــج و زک  و روزه و ح
 

ــــرد و مــــات   بــــا منــــافق مگمنــــان در ب
 

ـــــان ـــــرد مگمن ـــــت را ب ـــــد عاقب  باش
 

 بــــر منــــافق مــــات انــــدر آخــــرت 
 

 انــدبازیهــر دو بــر ســر یــک  گرچــه
 

 انــــدرازیهــــر دو بــــا هــــم مــــروزی و  
 

 هـــر یکـــی ســـوی مقـــام خـــود رود
 

ــــود رود  ــــام خ ــــوی مق ــــی س ــــر یک  ه
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 (285-1/295: 1375)مولوی،   
ر د مگثّ کند که قدما آن را در سرنوشت افراها تشبیه میچنین مولانا، دیدار یاران را به قران ستارههم
یق دانستند. منظور مولانا این است که اگر ما در عالم معنا تفرّج کنیم و به مراد خود و ادراک حقامی

به پدیده دیگر نزدیک  ایپدیدهاشد. پس هرگاه بتواند پذیرای نور حق برسیم، زندگی جسمی ما نیز می
شود که شیطان با اهل نفاق سبب می نشینیکه مثلًا همیطوربهرسد، شود، از مرحله قوه به فعلیّت می

 .شرارت بالقوّه آنان بالفعل شود و به ظهور رسد
 هــر زمینــی کــان قــرین شــد بــا زحــل

 

ــل  ــود مح ــت را نب ــت و کش ــوره گش  ش
 

ـــاق ـــد ز اتف ـــل آی ـــدر فع ـــوت ان  ق
 

ـــاق  ـــل نف ـــا اه ـــو ب ـــران دی ـــون ق  چ
 

 (736-2/738: 1375)مولوی،  
ــا می ــمولان ــدیث آم ــوار  در ح ــد: ای بزرگ ــبگوی ــت: تس ــد ده اس ــا، مانن ــدا از روی ری ــر خ یح و ذک

زار. پــس ایــن مطلــب را خــوب درک کــن کــه صــورت زیبــا و نیکــو بــا زاری اســت در ســرگینســبزه
 . اگـر صـورت شـخص زشـت و ناپسـند باشـد، ولـیارزدنمـیداشتن خـوی و سـیرت بـد، پشـیزی 

 خوی و سیرت خوبی داشته باشد، سزاوار است که در برابر او جان ببازی.
ــا ــبیح از ری ــه تس ــد ک ــدیث آم  در ح

 

1همچــو ســبزه گــولخن   دان ای کیــا 7
 جج

 پس بدان کـه صـورت خـوب و نکـو
 

1بــا خصــال بــد نیــرزد یــک تســو  8 
 

 (1018-2/1017: 1375)مولوی،   
بـرد کـه بـه دلیـل کثـرت بـه ذکـر بیـت از صـفت قبـیح نفـاق وریـا نـام می 56مولانا در مجموع در 

1گردد.درس ابیات جهت مراجعه مخاطب قید میکنیم وآچند نمونه اکتفا می 9 

                                                 
 .روید که بر مزبله یاسبزه :سبزه گولخَن -17
 .کم ارزش سکه معادل چهار جو در وزن، کنایه از اندک چیز، :تَسُو -18
( )مولوی، 4/1581: 1375( )مولوی، 268-2/271: 1375( )مولوی، 285-2/738: 1375)مولوی،  -19

-4058-6: 1375( )مولوی، 1/3058: 1375( )مولوی، 217-5/219: 1375( )مولوی، 6/1056: 1375

( 211-4/214: 1375( )مولوی، 790-3/759: 1375( )مولوی، 3854-4/3855: 1375( )مولوی، 4057
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 ج

 گمنامی –1-11
یکی از نمودهای عدم تعلّق خاطر و دل بستگی به دنیای فانی، میل به گمنامی وخمول است که 

شهرت طلبی را  «احیاء العلوم»در کتاب  محمّد غزالی امام ..اندآراستههای وارسته و زاهد بدان انسان
ر پایان امّا شهرتی که بدون نکلّف حاصل شود نکوهیده نیست. مولوی دخواند صفتی نکوهیده می

 کند:داستان طوطی و بازرگان به مذمّت گمنامی اشاره می
ــه فعلــم پنــد داد ــت طــوطی کــاو ب  گف

 

ـــــف آواز و وداد  ـــــن لط ـــــا ک ـــــه ره  ک
 

ــــرد ــــد ک ــــرا در بن ــــه آوازت ت  ز آن ک
 

ـــرد  ـــد ک ـــن پن ـــی ای ـــرده پ ـــتن م  خویش
 

عا با  ـــده  خاصیعنی ای مطرب ش  م و 
 

بی   یا تا  که  من  چون   خلاصمرده شـــو 
 

 دانـــه باشـــی مرغکانـــت بـــر چننـــد
 

ــــت بــــر کننــــد   غنچــــه باشــــی کودکان
 

ــــه پنهــــان کــــن بکلــــی دام شــــو  دان
 

 غنچــــه پنهــــان کــــن گیــــاه بــــام شــــو 
 

 هـر کـه داد او حســـن خـود را در مـزاد
 

  صـــد قضـــای بــد ســـوی او رو نــهــاد 
 

ـــــم ـــــمچش ـــــکها و ها و خش  هارش
 

ـــزد  ـــرش ری ـــر س ـــو آب از  ب ـــکچ  هامش
 

ـــــرت  ـــــمنان او را ز غی ـــــدمیدش  درن
 

 برنــــدمیدوســــتان هــــم روزگــــارش  
 

 (1830-1837 /1: 1375)مولوی،  
 خـــــویش را رنجـــــور ســـــازی زار زار 

 

 تــــا تــــرا بیــــرون کننــــد از اشــــتهار 
 

ــت ــم اس ــد محک ــق، بن ــتهار خل ــه اش  ک
 

کم اســـت  کی  هن  ند آ ب ین از   ؟در ره، ا
 

 (1545-1/1546: 1375)مولوی،   
ـــــار را ســـــودای دیـــــن  ای بســـــا کفّ

 

 ایــــنبندشــــان نــــاموس و کبــــر آن و  
 

ــــر ــــن بت ــــک از آه ــــان لی ــــد پنه  بن
 

ـــــــر  ـــــــد تب ـــــــن را بدرّان ـــــــد آه  بن
 

ــــدا ــــردن ج ــــوان ک ــــن را ت ــــد آه  بن
 

 بنــــــد غیبــــــی را ندانــــــد کــــــس دو 
 

                                                 

( )مولوی، 667-3/670: 1375( )مولوی، 787-3/789: 1375( )مولوی، 1457-5/1462: 1375)مولوی، 

1375 :1/2150-2149) 
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 (3246-1/3248: 1375)مولوی،  
 

 شود:از دید مولوی شکوه ظاهری، سبب بلای جان فرد می
 

ــــــ ــــــمن ط ــــــرّ اودش ــــــد پ  اوس آم
 

ـــــرّ او  ـــــته ف ـــــه را بکش ـــــی ش  ای بس
 

ـــن ـــاف م ـــز ن ـــوم ک ـــن آن آه ـــت م  گف
 

 مـــنریخـــت ایـــن صـــیّاد خـــون صـــاف  
 

ـــین ـــز زم ـــحرا ک ـــاه ص ـــن آن روب  ای م
 

ـــــرای   ـــــدش ب ـــــر بریدن ـــــتینس  پوس
 

ـــان ـــل ب ـــم پی ـــه زخ ـــی ک ـــن آن پیل  ای م
 

ــــتخوان  ــــرای اس ــــونم از ب ــــت خ  ریخ
 ج

 

 (208-1/211: 1375)مولوی، 
 مخشم و حل –1-12

های متعدد است. مانند: تسلط بر نفس، که همچون سایر صفات انسان، دارای علل و انگیزه« حلم»
ائل برجسته انسانی است؛ لکن از فض« حلم» .ها نشودیشود انسان گرفتار خشم و آشفتگسبب می

 ومانند سایر فضائل اخلاقی مواردی از آن استثناء شده است؛ مانند: زمانی که حلم سبب جرأت 
دیده نیست جسارت جاهلان متعصب و ازدیاد فشار و عصیان آنان شود، بردباری در این موارد نه تنها پسن

ه، مکتب به زیان جامع ینشان داد. همچنین در مواردی که حلم و بردبار یبلکه باید عکس العمل مناسب
غلط و  و سکوت ، نیز حلمشودمیو یا نشانه ضعف و ذلت محسوب  شودمیو یا عقیده انسان تمام 

 دوزخ است. به هوش باش و این آتشِ  مایه  گوید: خشم و غضبِ تو، ناپسند است. در بیت زیر مولانا می
 دوزخ را خاموش کن که این دامِ توست.

ـــم ســـعیر ـــو تخ 2خشـــم ت 0 ـــتدوزخ    اس
 

2هین بکش این دوزخت را کین فخ  1  اســـت 
 

 (3/2480: 1375)مولوی،  
ـــور ـــه ن ـــز ب ـــود ج ـــار نب ـــن ن ـــتن ای  کش

 

ــــکور  ــــا نحــــن الش ــــا نارن ــــورک اطف  ن
 

 (3/2481: 1375)مولوی،   

                                                 
 .آتش، آتشِ شعله ور، جمع سُعُر ◌ٴ زبانه :سعیر -20
 .مدا :فَخ -21
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توان خاموش یمکند که خشم و شهوت مانند آتشی است که تنها با نورِ ایمان مولوی در بیت بالا اشاره می
اش خطاب به مگمن گویند: نورِ ایمان تو آتشِ ما را خاموش کرد. ما از تو کرد. دوزخ با طبقاتِ هفتگانه

 یم.سپاسگزار
ـــعله  ـــه ش ـــهوت ک ـــش ش ـــیآت  زدیم

 

ــــدی  ــــور ه ــــد و ن ــــوی ش ــــبزة تق  س
 

ــد ــم ش ــم حل ــما ه ــم از ش ــش خش  آت
 

 دظلمـــت جهـــل از شـــما هـــم علـــم شـــ 
 

 (2561 -2/2562: 1375)مولوی،  
 گفـــت عیســـی را یکـــی هشـــیار ســـر

 

ـــعب  ـــه ص ـــتی ز جمل ـــت در هس  ترچیس
 

 تر خشــم خــداگفــتش ای جــان صــعب
 

ـــا  ـــو م ـــرزد چ ـــی ل ـــه از آن دوزخ هم  ک
 

 گفــت ازیــن خشــم خــدا چــه بــود امــان
 

ــان  ــدر زم ــویش ان ــم خ ــرک خش ــت ت  گف
 

 

 (113-1375:4/114)مولوی،  
برد تنها قدرتی مولوی ترک خشم را از خلقیّات پیامبران برشمرده است و ترک خشم را از مردانگی نام می

 را مغلوب ساخته است. هاآنهاست که کند غضب آنکه برشاهان خشمگین، شاهی می
ــ ــلامخش ــا را غ ــه و م ــاهان ش ــر ش  م ب

 

 لگــــامزیــــر  امبســــتهخشــــم را هــــم  
 

ــت ــمم زده س ــردن خش ــم گ ــح حلم  تی
 

 خشــم حق بر من چو رحمت آمده ســـت 
 

 (3799-1/3800: 1375مولوی )  
ها در زمین و رویش گل از آن اســت. پس مولوی یک نمود از حلم در آفرینش را در پوشــیدن نجاســت

دهد و به اخلاق پوشــاند و در عوض طراوت و پاکی به ما هدیه میرا میهای وجود ما حلم هم پلیدی
2های دیگر از خشم وحلم . )نمونهگرداندحسنه آراسته می 2 .) 

ــر ــق دارد اث ــم ح ــین از حل ــن زم  ای
 

ـــا داد بـــر  ـــرد و گله ـــت ب ـــا نجاس  ت
 

 های مــــاتــــا بپوشــــد او پلیــــدی
 

 هاغنچـــهدر عـــوض بـــر رویـــد از وی  
 

                                                 
 ،ی)مولو (2675-1/2677: 1375 ،یولو( )م5/2893: 1375 ،یولو( )م208-1/211: 1375 ،ی)مولو -22

: 1375 ،ی( )مولو333-1/334: 1375 ،ی( )مولو5/4026: 1375 ،ی( )مولو3/211-3482: 1375

 (2237-5/2240: 1375 ،ی( )مولو4/2094-2092
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 (1803-2/1804: 1375)مولوی،  
 
 

 صدق وکذب – 1-۱۳
 

نامند که کلامی را صادق میدر لغت به معنای محکم، استوار، تام و کامل بودن است. علت این« صدق»
ارس این است که کلام دارای استحکام است، بر خلاف کذب که استحکام و قوّتی ندارد. )احمد بن ف

 و پیمانش راست باشد. )کشف الاسرار،( و صدیق کسی است که حرف و عمل ۳۳۹: ق ۱۴۰۴زکریا بن 
 (۴۹، ص ۹ج 

صوفیّه این واژه را از قرآن و روایات اخذ کرده و به مدد ذوق و کشف، تعاریفی از آن به دست داده است. 
هر که با نفس »و یا « صدق آن بُوَد که از خویشتن آن نمایی که باشی و آن باشی که نمایی»از آن جمله 

. هرگز نسیم صدق به مشام او نرسد و کسی که جمال صدق بدید و مخالفِ و هوای خود مداهنت کند
که در قرآن کریم، سوره جمعه، هوای خود گشت. از مرگ نترسد بلکه پیوسته منتظر عزرائیل باشد. چنان

۶2آیه  ، آمده است. آرزوی مرگ کنید اگر راستگو هستید. و کسی که در کاری صادق گشت. نشان او 3
چه ضدِ آن کار است برخود روا ندارد و بندِ علایق، همه از خود بردارد و پیوسته منتظر اجل  آن بُوَد که هر

باشد و انتظار بدان قوّت باشد که صدق بر سرِ او غالب باشد. داند که چون پرده از احوال او برگیرند رسوا 
 (. به عقیده مولانا،۵۷: ۱۳۹۳نخواهد شد. کسی که این صفت یافت مرگ بر دلِ او آسان گردد. )عبادی، 

، فنا و نیستی از خود و آثار خودی است. یعنی آن که خود را نبیند و جهد و کوشش خویش را به صدق
اند. معلوم راه خدا صادقانه جان دادهگوید: چون بندگان عاشق در هیچ انگارد. مولوی در بیت زیر می

 شود که جوهر صدق، جان دادن در راهِ خداست.می
 ادن بــود هــین ســابقواصــدق جــان د

 

ـــــدقوا  ـــــال ص ـــــوان رج ـــــی برخ  از نب
 

 اسـت این همه مـردن نـه مـرگ صـورت
 

ــت   ــت اس ــون آل ــر روح را چ ــدن م ــن ب  ای
 

 (۳۸۲۰ -۵/۳۸۲۱: ۱۳۷۵ )مولوی،  
 
 
 

                                                 
بگو  ﴾6﴿ نَینْتمُْ صاَدقِِکدُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ  نْاءُ لِلَّهِ مِیمْ أَوْلِکنَ هاَدُوا إِنْ زعََمْتمُْ أَنَّیهاَ الَّذِیا أَیقُلْ - 23

 دییگویمست گر پس اگر راید نه مردم دییه شما دوستان خداکد ید اگر پنداریاشده یهودیه ک یسانک یا

 (6) .دینکدرخواست مرگ 
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 تنـــد صـــدق عاشـــق بـــر جمـــادی می
 

ـــد  ـــا زن ـــر دل دان ـــر ب ـــب گ ـــه عج  چ
 

ـــوه زد  ـــا و ک ـــر عص ـــی ب ـــدق موس  ص
 

 بلـــک بـــر دریـــای پـــر اشـــکوه زد 
 

ـــاه زد ـــال م ـــر جم ـــد ب ـــدق احم   ص
 

ـــان راه زد  ـــید رخش ـــر خورش ـــک ب  بل
 

 (۲۷۷۴-۵/۲۷۷۶: ۱۳۷۵)مولوی،   
 پیــامبر گویــد؛مولانــا در ابیــات زیــر بــا اســتناد بــه حــدیث پیــامبر در خصــوص صــدق و کــذب می

ــت: دروغ  ــوده اس ــه  )ص( فرم ــد قلب مای ــتی، تردی ــت و راس ــه  هاس ــش  مای ــآرام : طَااروب اطر.خ
انـدازد و بگیـر آنچـه را کـه تـو را بـه شـک هـا کـن آنچـه را کـه تـو را بـه شـک میر»بسیار طربناک 

ــر « انــدازد.نمی زیــرا در راســتی، آرامــش خــاطر اســت و در دروغ شــک و تردیــد. )اکبرآبــادی، دفت
 گیرد.( دل با دروغ آرامش نمی۲۰۸دوم، 

 
 
 

 گفـــت پیغمبـــر نشـــانی داده اســـت
 

 اســـتقلـــب و نیکـــو را محـــک بنهـــاده  
 

 سـت الکـذب ریـبً فـی القلـوبگفته ا
 

ــــت:  ــــدق گف ــــروب الص ــــأنینً طَ  طُم
 

ــــــار دروغ ــــــه گفت ــــــد ب  دل نیارام
 

 آب و روغــــن هــــیچ، نفــــروزد فــــروغ 
 

 دل اســــت آرام در حــــدیث راســــت،
 

 اســــــتها دانــــــة دام دل راســــــتی 
 

 (۲۷۳۳-۲/۲۷۳۶: ۱۳۷۵)مولوی،   
2ابیاتی که به صدق و کذب اشاره دارد: 4 

 شود:شکار میآی که دروغ با روح آدمی سنخیّت ندارد؛ بنابراین خیلی زود مولوی باور دارد از آن جای
ــد و دل چون دهان   کذب چون خس باش

 

  خـــس نگـــردد در دهـــان هرگـــز نهـــان 
 

  زنــــدتــــا درو باشــــد زبــــانی می
 

ـــد  ـــرون کن ـــان بی ـــش از ده ـــه دان ـــا ب  ت
 

 (۲۵۷۷ -۶/۲۵۷۸: ۱۳۷۵ )مولوی،  

                                                 
 ،ی( )مولو3160-5/3164: 1375 ،ی)مولو (3006-2/3007: 1375 ،ی( )مولو6/4276: 1375 ،ی)مولو -24

 .(1/2703: 1375 ،ی( )مولو6/497: 1375 ،ی( )مولو5/3809: 1375 ،ی( )مولو1/866: 1375
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خواهد همانند راستی باشد و خودش و راستی است چون میگوید دروغ در اصل دنباله رهمچنین می
گر است همانند گیاهان هرزه که به یمن همراهی وجود مستقلّی را دارا نیست بلکه در سایة راستی جلوه

 زید:بالند. پس دروغ اصالت ندارد و در سایة راستی میبا گیاهان سودمند می
ــت ــی ز ِراس ــی قیمــت آرد ب ــی دروغ   ؟ ک

 

  لم هر دروغ از راســـت خاســـتدر دو عا 
 

  راســــت را دیــــد او رواجــــی و فــــروغ
 

ــــــرد او دروغ  ــــــد او روان ک ــــــر امی  ب
 

 (۲۲۲۰-۶/۲۲۲۱: ۱۳۷۵ )مولوی،  
 جود وسخا –۱-۱۴

است. جود و سخاوت یکی از فضائل  بخل جود و سخاوت به معنای بخشش و بخشندگی در مقابل
 .شودیرفع م یجود از صفات بسیار با فضیلت است، زیرا در پرتو آن نیاز مگمن صفت اخلاقی است.

شود سَخا النارَ به این معنی است که خاکستر سخاوت از ریشه سَخا گرفته شده است. وقتی گفته می واژة
که آتش اطراف خود را روشن کرده و  گونهمنوشن شود، همآتش را از آتش پاک کنند تا بهتر بسوزد و ر

سازی ها و زمینهوکانون خانواده جامعه کردندارد سخاوت نیزسبب روشنائی و گرمخانه را گرم نگه می
 رگان است.مندی بیچابرای بهره

 خواهش توان شد: جود بخشیدن قبل ازهایی برای آن دو قائل میجود از سخاوت متمایز است و تفاوت
مند صورت است، امّاسخاوت، برخلاف آن است و بخشش بعد از درخواست فرد نیاز و در خواست

 شمارند بنابراین،اکتسابی می یو سخاوت را ازصفات یپذیرد به همین جهت جود را از صفات ذاتمی
هایش را قبل درخواست به ، زیرا خداوند نعمتشودنمیدانسته  یشود، امّا سخخوانده می جواد خداوند

دانند. اغلب بخشندگان با هدف بندگانش بخشیده است. اهل تصوّف جود را درجه بالاتر از سخا می
مکارم دهند )این فعل نیکو را انجام می هایشانپاسخ نماندن بخششدریافت پاداش و ایمان به بی

 (385: 1377، یشیراز
ـــین ـــه از یق ـــر ک ـــه ه ـــر ک ـــت پیغمب  گف

 

ـــن  ـــوم دی ـــود در ی ـــاداش خ ـــد او پ  دان
 

 آیــــدشمیکــــه یکــــی را دَه عــــوض 
 

ـــون   ـــودی دگرگ ـــان ج ـــر زم ـــدشه  زای
 

عوض له از  م ج یدن اســـتجود   ها د
 

 پــس عــوض دیــدن، ضــد ترســیدن اســت 
 

ـــــواض را ـــــود اع ـــــدن ب ـــــل نادی  بخ
 

ــــــوّاص را  ــــــد دُر خ ــــــاد دارد دی  ش
 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AE%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AE%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
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ــل ــوَد بخی ــس نَب ــیچ ک ــالم ه ــه ع ــس ب  پ
 

ـــازد  زان  ـــزی نب ـــدیلبیکـــه کـــس چی  ب
 

 پـــس ســـخا از چشـــم آمـــد نـــه ز دســـت
 

ــــا نرســــت  ــــد دارد کــــار جــــز بین  دی
 

 (895 -2/900: 1375)مولوی،  
تــا  گونــه کــه انســان محتــاج بــه بخشــنده نیازمنــد اســت، بخشــنده نیــز بــه محتــاج نیــاز داردهمان

 بتواند صفت سخاوت خود را نمایان کند:
ــــگ  ــــدمیبان ــــه آم ــــا ایک ــــب بی  طال

 

ــــدا  ــــون گ ــــدایان چ ــــاج گ ــــود محت  ج
 

ــــود  ــــدمیج ــــعاف جوی ــــدایان و ض  گ
 

 صـــافهمچـــو خوبـــان کاینـــه جوینـــد  
 

ـــــود ـــــا ش ـــــه زیب ـــــان ز آین  روی خوب
 

 روی احســـــان از گـــــدا پیـــــدا شـــــود 
 

 پــس از ایــن فرمـــود حــق در و الضـــحی
 

ــــم زن ای م  ــــگ ک ــــدابان ــــر گ ــــد ب  حم
 

ـــهچـــون گـــدا  ـــان یآیین  جـــود اســـت ه
 

 زیــــــاندم بــــــود بــــــر روی آیینــــــه  
 

 آن یکـــــی جـــــودش گـــــدا آرد پدیـــــد
 

ـــــد  ـــــدایان را مزی ـــــد گ ـــــر بخش  و آن دگ
 

 (2744 -1/2749: 1375)مولوی،  
 از تأثیرات بخشش و سخاوتمندی، شادابی روح و روان شخص بخشنده است:

ـــش ـــو دادی ـــم ت ـــم ه ـــخا و رح  آن س
 

ـــــخاوت  ـــــز س ـــــادیشمی ک ـــــزودی ش  ف
 

 (6/3132: 1375)مولوی،  
 اند:هایی است که بندگان از خالق خود کسب کردهکند که جود و سخا از ویژگیمولوی اشاره می

ــــش ــــناس و بخش ــــق ش  داد داد ح
 

 عکـــس آن دادســـت انـــدر پـــنج وشـــش 
 ج

 (6/3161: 1375)مولوی،  
 احسان – 1-15

ید در جای مناسب خود باشد تا سبب دفع بلا شود. یکی از احسان، نیکی در مقابل بدی است. امّا با
شود و مقصود از آن انجام عمل اخلاقی بر طبق توفیق و تعالی اخلاقی احسان نامیده می والاترمرتبه 

شود عمل صالح و صدق نیتّ فضایل اخلاقی و خلوص در ایمان است و با انگیزة حبّ الهی انجام می
 (.239: 1389انجامد )شریف، است که به مرحله احسان مییکی از مراحل سلوک اخلاقی 
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های مولانا احسان مانند زراعت تخم ازنظربردمولانا به روشنی در این بیت احسان را دافع بلا نام می
پاک در زمین حق است که نه تنها این زراعت ضرر ندارد بلکه از کاشتن هر دانه صدها دانه برداشت 

، اما با این دهدنمیفرد نکوکار، کار نیک را برای به دست آوردن پاداش انجام شود. از دید مولانا می
انسان، تقدیرات را تغییر  هایکنشاز  ایپارهوجود، احسان و انفاق بهترین سرمایه برای جهان باقی است 

2گرددمیمقدّر  یمثال احسان وصدقه موجب رفع بلا ی. برادهدمی 5 : 
ــــتم ــــوَد س ــــلا نَب ــــع ب   چــــارة دف

 

 چـــارة احســـان باشـــد و عفـــو و کـــرم  
 

  گفــــت الصــــدقه مَــــرَدً لِلــــبَلا
 

 داوِ مَرضــــاکَ بِصَــــدقَه یــــا فَتــــی 
 

 (5902-6/2591: 1375)مولوی،  
 عدل و ظلم – 1-16

اند از صفات الهی است خدو عدل عدل از اصطلاحات مشترک بین فقیهان ومتکلّمان واخلاقیّون است.
ق است لازمة عدالت صداقت در گفتار ند. ارزش عدالت نامحدود و مطلکها را به دادگری امر میانسان

ست او کردار است. نقطة مقابل فضیلت عدالت، شومی ظلم است و تجاوز از حد میانه روی و اعتدال 
ف صورتی که در راه خدا انفاق نگردد. همچنین تحری در و کثرت مال ظلم بر خود و دیگران است؛

 (235: 1389شکار است. )شریف،آی حقیقت و شهادت دروغ، ظلم
شمارد و به بیند و خلقت این دنیا را فضل خدا میمولوی این دو مقوله را از دیدگاه اخلاقی و عارفانه می

ر چیزی در هو تعریفی که از عدل دارد آن است که عدل قرارگرفتن  داندنمیمحدودةعدل الهی متعلّق 
 جای مناسب خودش است.

ه آب دادن خار، آورده است: عدل را به آب دادن درختان و ظلم را ب گونهاینوظلم  مولوی در تشبیه عدل
 مانند کرده است.

ـــجار را ـــود؟ آب ده اش ـــه ب ـــدل چ   ع
 

ـــــود؟  ـــــم چـــــه ب ـــــار را آب ظل   دادن خ
 

ـــعش ـــی در موض ـــع نعمت ـــدل وض   ع
 

ــــش  ــــد آبک ــــه باش ــــی ک ــــر بیخ ــــه به  ن
 

ــود؟ ــه ب ــم چ ــع ظل ــعی وض  در ناموض
 ج

ـــــلا را من  ـــــز ب ـــــد ج ـــــه نباش ـــــیک  بع
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 (1089-5/1091: 1375)مولوی،  
مولانا تعریفی که از ظلم دارد آن است که چیزی در جای اصلیش نباشد که سبب ضایع شدن آن چیز 

2گوید که ظلم قبیح است وظالم از رحمت خدا به دور استگردد و به صراحت میمی 6: 
  موضـعشظلم چـه بـود؟ وضـع غیـر 

 

 هـــین مکـــن در غیـــر موضـــع، ضـــایعش 
 

 

 (6/1558: 1375مولوی،) 
لو عُ ند او از  ک ـــ ها بش ـــر که س ن  آ

 
 ج

 رحــم حــق و خــلــق، نــایــد ســــوی او 
 

 (4/1858: 1375)مولوی،  
 

کند و شرور می که درشواهد مثال دیده شد مولانا در مسئله حسن و قبح از مکتب اشعریان پیروی گونهآن
داند و باری به صرف افعال خیر میاحتمالی در عالم را دلالت بر قدرت خدا و محدود نبودن افعال 

کند که خداوند معتقد است زشتی موجود در عالم برای نشان دادن قدرت خداست و این امر حکایت می
 تصویرگری تواناست: بر همه گونه آفرینش

که او ن باشـــد آ اش  قّ ن  قوت 
 

ند زشـــت کردن هم نکو   هم توا
 

ست شتی نقّاش نی شتی خط، ز  ز
 

شت را بن  ستبلکه از وی ز  مودنی ا
 

 (1372-3/1373: 1375)مولوی،  

توان همسو با نگرش لایب نیتس، فیلسوف آلمانی دانست که خلق خیر همچنین این دیدگاه مولانا را می
کشد گاهی نقوشی داند آنجا که نقّاشی تابلویی زیبا میاز حکمت والای الهی میخداوند وشرّ از جانب 

بایی نقوش هر د که بخاطر خطا و اشتباه نقّاش نیست بلکه زشتی و زینگارزشت و ناراست هم بر بوم می
 دهد.دو بر قدرت و هنرمندی نقّاش گواهی می

پنداریم ناشی از خواست باری تعالی است و از نهایت بخشش ما در دنیا خطای خلقت می آنچهپس 
کند و د یوسف را طراحی میه چهره زیبایی ماننکند که نقّاشی کاوست. در ابیات ذیل مولانا روایت می

گذارد که مایة هنرمندی هنرمند را به نمایش می کمال کشد؛در جایی دیگر چهره زشت وشیطانی می
 گردد نه شماتت نقّاش:تحسین بینندگان می

                                                 
 .(4561-3/4569 :1375 ،ی)مولو ر.ک. -26
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بدی هم  یی  گو تو   ها از وی اســـتور 
 

ـــت؟  ـــی اس ـــل او ک ـــان فض ـــک آن نقص  لی
 

 آن بــــدی دادن کمــــالِ اوســــت هــــم
 

ـــــالی گویمـــــت   ، ای محتشـــــم مـــــن مث
 

ـــــه  ـــــی دو گون ـــــرد نقاش ـــــانقشک  ه
 

ــــی صــــفا   نقشــــهای صــــاف و نقشــــی ب
 

 نقـش یوســف کــرد و حــور خــوش سرشــت
 

ـــــت  ـــــان زش ـــــان و ابلیس ـــــش عفریت  نق
 

ـــت ـــتادی  اوس ـــش اُس ـــه نق ـــر دو گون  ه
 

ــــــت   ــــــت آن رادی  اوس ــــــتی او نیس  زش
 

 زشـــــت را در غایـــــت زشـــــتی کنـــــد
 ج

ـــه زشـــتی  ـــر تنـــدجمل ـــه گِـــردش ب  ها ب
 

ــــوب را در ــــد خ ــــوبی کِش ــــت خ  غای
 

 حســــن عــــالم چاشــــنی از وی چشــــد 
 

 تـــــا کمـــــال دانشـــــش پیـــــدا شـــــود
 

 رســــــوا شــــــود اشاســــــتادیمنکــــــر  
 

 زشــت کــردن، نــاقص اســت انــدنتور 
 

ــت  ــص اس ــر و مُخل ــلّاق گب ــبب خ ــن س  زی
 

 (2565-2/2573: 1375)مولوی،  
 نتیجه گیری.3

 گونهآندارد و  معیاریخت وتفکیک حسن وقبح در شنامولانا با بررسی ابیات مثنوی بر ما معلوم گردید 
دارد و همانند ماتریدی عقل بشری نمعیار نیکی و بدی  باور قطعی به شرعی بودن اندیشندمیکه معتزله 

و  پذیردمیدر جستن مصادیق آن حکمت الهی را در خلق بدی  لذا .داندمیراهگشا  را و درک وجدانی
 گاه عرفانیازنظرو گاه  شناسدمینمودهای قبح را از قدرت الهی خلقت ت از متکلّمان اشعری با تبعیّ 

پس همه  نامدمیواخلاقی به جستن مصادیق حسن وقبح پرداخته و چون این جهان را فضل خداوندی 
در نهایت  اما چه از دید ما خوشایند باشد وچه نامبارک؛ جاستو به  درست در خلقت، یابدمیآنچه 

 و تقابل عدل و ظلم؛ نمایاندمینیکی را بیشتر  هایچهرهو  گرددمیچیره  هانبهجدید اخلاقی او بر سایر 
 ایگونهو به  شماردمیادیبانه و زبان نافذ شعر فرا روی مخاطب بر  با نگاه باریک بین را و سخا و.... بخل

فعل قبیح به سوی برهانی باطنی بتواند از که نه با پند و اندزر بلکه با  کندمیمخاطب را با خود همراه 
 .کردار نیکو میل نماید

 
 و مآخذ: منابع

 قرآن کریم -
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 .۴. قاهره، چاپ عبدالکریم عزباوی، ج اللغّة تهذیب .(ازهری، محمدبن احمد. )بی تا -
شرح  ثنور م ث لر م ث  ر   خرن ث ر    (.1383)هروینجیـب مایـل ،اکبرآبادی، ولـی محمـد -

  ،نشرقطره.الا حار
. تصــحیح: صــفوان لفرر ا الآررح  ثفررحتاأ   (.ق 1922راغــب اصــفهانی، حســین بــن محمــد. ) -

 : دار الشامیه عدنان داوودی، لبنان، بیروت
 .5. سخن، چاپ ه اندیشنه  و ی تتاشت(. 1379) .عبدالحسین زرین کوب، -
 تهران. دانشگاه .(. لغت ن ثن1380) اکبر. علی دهخدا، -
ــریف، - ــان ش ــد. می ــرالله فلسررفن تر ا رر   ترر ری  (.1389) محم ــی زیرنظرنص ــه فارس . ترجم

 نشر دانشگاهی، چاپ دوم. مرکز ورجوادی،پ
، قــم: مرکــز و ثطلرر  الویررحی  البحررحی  ثجمرر  (.ق 1416) ·فخرالــدّین بــن محمّــد  طریحــی، -

 .چاپ و نشر بنیاد بعثت
 ، شرق، چاپ اول.تهران .ا    یح ک   تر فحق(. 1368) مشکور، محمدجواد. -
 6 پچا ، تهران وقم، صدرا.یعدل اله(. 1374) :.ی، مرتضیمطهر -
 . امیر کبیرفحهوگ ف ر ی(. 1371. )محمد معین، -
ــارم  - ــیراز مک ــر.)یش ــ ،اخرر ق تر آررح   (. 1377 ، ناص ــیم: جمع ــه و تنظ ــلاء،  یتهی از فض

 .2، ج چاپ: اول ،طالب)علیه السلام(، قم یبن اب یمدرسه امام عل
ــد توره ک ثررم ثنورر م ث ورر م(. 1375) مولــوی، جــلال الــدین محمــد. - . از روی نســخه: رینول

 خانه آینده.نیکلسون. مقدمه: شادروان محمّد عبّاسی، تهران، چاپ
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Abstract: 

The goodness or badness of deeds is one of the most important 

theological and religious topics and theological practices, and due 

to its nature, a difference of opinion arose between scholars and 

theologians. These actions are inherently good or bad, some have 

insisted on their rationality, and some call them Shari'i. Maulana has 

interpreted goodness and ugliness as beauty and ugliness about 

nature and has thought more about its necessity and result. In this 

article, we will examine and explain the examples of goodness and 

badness, citing evidence from the spiritual Masnava that is mixed 

with the narrow thoughts of Maulavi's hard-working mind. 
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